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واژگان

دستور زبان

آرایه هاي ادبی

معنی واژه هاي مشخص شده را بنویسید.  1
الف) باغ ز من صاحب پیرایه شد.                       ب) ولیکن به ایشان مولع مباش.

در هر یک از گزینه هاي زیر یک نادرستی املایی بیابید و شکل درست آن را بنویسید.  2
الف) دیگري هم که از پیرایۀ خرد و ذخیرت تجربت بی بهره نبود، با خود گفت: «غفلت کردم و فرجام کار غافلان چنین باشد و اکنون وقت حیلت

است.» صیاّد او را برداشت و چون صورت شد که مرده است، بیانداخت. 
ب) همچون مروارید در دل صدف کج و کوله اي سال ها بسته ماند. امّا در واقع طمأنینه اي بود که در چشم بی نور یک مجسّمۀ دورة فرائنه هست. 

ج) رقعه اي نوشتم و عذري خواستم و گفتم که «بعد از این به خدمت رسم.» و قرض من دو چیز بود: یکی بی نوایی ... .

در گروه کلمات زیر چهار نادرستی املایی بیابید و شکل درست آنها را بنویسید.  3
«نمت و طریق، حازم و محتاط، خیره و مانده، بی نیاز و مستقنی، یله و رها، ثواب و مصلحت، غرابت و خویشاوندي»

بیت زیر را براساس ترتیب اجزاي جمله در زبان فارسی، مرتبّ کنید.  4
«چون بگشایم  ز سر مو، شکن        ماه ببیند رخ خود را به من» 

بیت زیر را براساس ترتیب اجزاي جمله در زبان فارسی، مرتبّ کنید.  5
سهمگنی، نادره جوشنده اي  دید یکی بحر خروشنده اي

نقش دستوري واژة «فروغ» در «فروغ رویت اندازي سوي خاك»  با کدام کلمات در بیت زیر یکسان است؟  6
ماه ببیند رخ خود را به من» «چون بگشایم ز سر مو شکن

کدام بیت فاقد آرایۀ مجاز است؟  7
هر جا که تویی تفرج آنجاست الف) ما را سر باغ و بوستان نیست

که پیدا کرد آدم از کفی خاك ب) به نام کردگار هفت افلاك
حقیقت پرده برداري ز رخسار ج) چو در وقت بهار آیی پدیدار

در هر یک از بیت هاي زیر معنی کنایه هاي به کاررفته را بنویسید.  8
از خجلی سر به گریبان برد الف) در بر من، ره چو به پایان برد

حقیقت، پرده برداري ز رخسار  ب) چو در وقت بهار آیی پدیدار

در کدام بیت آرایۀ «تضاد» مشهود نیست؟  9
الف) نمی دانم نمی دانم الهی  /  تو دانی و تو دانی آن چه خواهی

ب) زهی گویا ز تو کام و زبانم  /  تویی هم آشکارا هم نهانم
ج) هر آن وصفی که گویم بیش از آنی  /  یقین دانم که بی شک جان جانی

د) تویی رزّاق هر پیدا و پنهان   /  تویی خلاّق هر دانا و نادان

1



قرابت معنایی

معنا و مفهوم ابیات و عبارات 

آرایۀ مناسب را از داخل کمانک انتخاب کنید.  10
الف) عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت / فتنه انگیز جهان نرگس جادوي تو بود (استعاره – کنایه)

ب) چون بدوم سبزه در آغوش من  /  بوسه زند بر سر و بر دوش من (حس آمیزي – جناس)

مفهوم مشترك بیت هاي زیر را بنویسید.  11
صدف در کنارش به جان پرورید چو خود را به چشم حقارت بدید
در نیستی کوفت تا هست شد بلندي از آن یافت کاو پست شد

قلمرو فکري ( نمره)

مفهوم قسمت هاي مشخص شده را بنویسید.  12
الف) هرچند تدبیر در هنگام بلا، فایدة بیشتر ندهد با این همه عاقل از منافع دانش هرگز نومید نگردد.

ب) به زبان، دیگر مگو و به دل، دیگر مدار.
ج) بدان کوش که به هر محالی، از حال و نهاد خویش بنگردي.

د) پیران قبیلۀ خویش را حرمت دار، ولیکن به ایشان مولع مباش.

9

عبارت و بیت زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ مناسب دهید.  13
«هرچند تدبیر در هنگام بلا فایدة بیشتر ندهد، با این همه عاقل از منافع دانش هرگز نومید نگردد و در دفع مکاید دشمن تأخیر صواب نبیند.»

«کبوتري که دگر آشیان نخواهد دید       قضا همی بردش تا به سوي دانه و دام»
الف) در عبارت نخست نویسنده چه توصیفی از عقل دارد؟

ب) مفهوم بیت را بنویسید.

معنی و مفهوم اشعار و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید.  14

الف) گل از شوق تو خندان در بهار است ( نمره)

ب) تویی رزّاق هر پیدا و پنهان ( نمره)

ج) در آبگیري سه ماهی بود: دو حازم، یکی عاجز. ( نمره)

د) همه کس را به سزا، حق شناس باش، خاصه قرابت خویش را. ( نمره)

هـ) عشق شوري در نهاد ما نهاد ( نمره)
عجایب نقش ها سازي سوي خاك ( نمره) و) فروغ رویت اندازي سوي خاك

داده تنش بر تن ساحل یله ( نمره)  ز) راست به مانند یکی زلزله
تاج سر گلبن و صحرا منم ( نمره) ح) گفت در این معرکه یکتا منم
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تاریخ ادبیات

نام پدیدآورندگان آثار زیر را بنویسید.  15
الف) الهی نامه:                                    ب) قابوس نامه:
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الف) پیرایه: زیور و زینت                ب) مولع: بسیار مشتاق، آزمند  1

( صفحۀ  و  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

الف) پیرایه: زیور و زینت                ب) مولع: بسیار مشتاق، آزمند

هر مورد ( نمره)

الف) بینداخت           ب) فراعنه            ج) غرض  2

(صفحۀ  و  و  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

الف) بینداخت ( نمره)        ب) فراعنه ( نمره)             ج) غرض ( نمره)

نمط و طریق - بی نیاز و مستغنی - صواب و مصلحت – قرابت و خویشاوندي  3
واژة «صواب» در معناي کار نیک است. ثواب: پاداش اخروي - قریب: آشنا و خویشاوند – غریب: ناآشنا 

در نوشتن املاي کلمات هم  آوا حتما باید به معنی آنها توجه شود.

( صفحۀ  و  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

نمط ( نمره) - مستغنی ( نمره) - صواب ( نمره) – قرابت ( نمره)

 4
نکته: اجزاي جمله باید به ترتیب «نهاد + مفعول / مسند / متمّم + فعل» ساخته شود. 

چون ز سر مو شکن بگشایم  /  ماه رخ خود را به من ببیند

(صفحۀ  و  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

چون ز سر مو شکن بگشایم ( نمره)     ماه رخ خود را به من ببیند ( نمره)

یکی بحر خروشنده اي، سهمگنی، نادر جوشنده اي ( را ) دید.  5
بحر: مفعول - دید: فعل

راهنماي تصحیح:

یکی بحر خروشنده اي ( نمره)، سهمگنی، نادره جوشنده اي ( نمره)  ( را ) دید. ( نمره)

شکن و رخ  6
تو (خداوند) فروغ روي خود را سوي خاك می اندازي.

من (چشمه) شکن را از سر موي خود باز می کنم.
ماه رخ خود را در من می بیند.

اگر به اجزاي جمله ها دقت کنیم، در صورت سوال و بیت داده شده، واژه هاي «فروغ، شکن و رخ» هر سه نقش دستوري مشترك دارند و مفعول هستند.

(صفحۀ  و  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

شکن ( نمره) و رخ ( نمره)

گزینۀ (ج)  7
بیت (الف)  «سر» مجاز از فکر و اندیشه است.

بیت (ب) «هفت افلاك» مجاز از کل خلقت و آفرینش / «کفی» مجاز از اندك و مقدار ناچیز

(صفحۀ  و  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

گزینۀ (ج) ( نمره)

الف) سر به گریبان بردن: کنایه از شرمساري و خجالت (البته در برخی از جملات به معناي ترسیدن نیز به کار می رود که در اینجا غیرکاربردي است.)  8
ب) پرده از رخسار برداشتن: کنایه از آشکار ساختن حقایق؛ حقیقت ها را بیان کردن.

(صفحۀ  و  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

الف) سر به گریبان بردن: کنایه از شرمندگی و شرمساري (خجالت کشیدن) ( نمره)
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ب) پرده از رخسار برداشتن: کنایه از آشکار ساختن ( نمره)
گزینۀ «ج»؛ کلمات متضاد در گزینه هاي دیگر:  9

الف) نمی دانم، دانی                 ب) آشکار، نهان             د) پیدا، پنهان - دانا، نادان

(صفحۀ  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

گزینۀ «ج»  ( نمره)
الف) استعاره          ب) جناس  10

الف ) مجاز به علاقۀ شباهت را «استعاره» می گویند. در این بیت چشم معشوق از نظر جادوگري و فتنه انگیزي به گل نرگس تشبیه شده است. مشبه به باقی مانده از جملۀ تشبیهی را استعاره
می نامند.

ب) بین کلمات «بر و سر و در» جناس ناقص اختلافی به کار رفته است.

(صفحۀ  و  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

الف) استعاره ( نمره)

ب) جناس ( نمره)
هر دو بیت به طور مشترك به تواضع و فروتنی دعوت می کند؛ فروتنی و تواضع انسان را به جاه و مقام می رساند.  11

سعدي در ابیات بالا انسان را از تکبر و غرور برحذر داشته و به تواضع و فروتنی که مایۀ عزت و بلند مقامی است دعوت می کند. (به نوعی در مقایسه با ابیات شعر«چشمه»، تکبر و غرور
سرزنش می شود.)

(صفحۀ  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

هر دو بیت به طور مشترك به تواضع و فروتنی دعوت می کند؛ فروتنی و تواضع انسان را به جاه و مقام می رساند. ( نمره)
الف) شخص دانا هیچ وقت از سود و منفعت دانش ناامید نمی شود.  12

ب) ریاکار و دورو نباش.
ج) تلاش کن که به خاطر هر کار بیهوده اي حالت عوض نشود.

د) وابستگی  فکري پیدا نکن.

(صفحۀ  و  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

الف) شخص دانا هیچ وقت از سود و منفعت دانش ناامید نمی شود. ( نمره)

ب) ریاکار و دورو نباش. ( نمره)

ج) تلاش کن که به خاطر هر کار بیهوده اي حالت عوض نشود. ( نمره)

د) وابستگی فکري پیدا نکن. ( نمره)

الف) عقل، پیوسته در مشکلات به کمک انسان می آید. (نباید هیچ گاه عقل را کنار بگذاریم.) (صفحۀ  کتاب درسی)  13

ب) شکایت از سرنوشت بد، تأثیر قضا و قدر، تقدیرگرایی (صفحۀ  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

الف) عقل، پیوسته در مشکلات به کمک انسان می آید. (نباید هیچ گاه عقل را کنار بگذاریم.)
ب) شکایت از سرنوشت بد، تأثیر قضا و قدر، تقدیرگرایی (یا هر مفهوم مشابه)

(هر مورد  نمره)
الف) گل به سبب آرزومندي و دلبستگی به تو در بهار شکوفا است.  14

ب) تو (خداوند) روزي دهندة همۀ موجودات آشکار و پنهان (مجازاً همۀ موجودات) هستی.
ج) در یک برکه سه ماهی زندگی می کردند. دو تا از ماهی ها دوراندیش و هوشیار و دیگري ناتوان بود.

د) به شکل شایسته قدرشناس همۀ انسان ها باش، به ویژه خویشاوندان خود را.
هـ) عشق وجود ما را به هیجان می آورد و غوغا به پا می کند.

و) اگر روشنایی چهره ات را بر جهان بیندازي، نقش و نگارهاي شگفت آوري در دنیا ایجاد می کنی. 
ز) دریا دقیقاً مانند زلزله اي بدنش را رها کرده و آزاد بر تن ساحل تکیه داده بود.

ح) چشمه با خود گفت: من در بین موجودات و عناصر خلقت، بی مانند و سرور باغ و دشت هستم.

(صفحۀ  تا  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

الف) گل به سبب آرزومندي و دلبستگی به تو در بهار شکوفا است. ( نمره)
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ب) تو (خداوند) روزي دهندة همۀ موجودات آشکار و پنهان (مجازاً همه موجودات) هستی. ( نمره)

ج) در یک برکه سه ماهی زندگی می کردند. دو تا از ماهی ها دوراندیش و هوشیار ( نمره) و دیگري ناتوان بود. ( نمره)

د) به شکل شایسته قدرشناس همه انسان ها باش ( نمره)، به ویژه خویشاوندان خود را. ( نمره)

ه) عشق وجود ما را به هیجان می آورد ( نمره) و غوغا به پا می کند. ( نمره)

و) اگر روشنایی چهره ات را بر جهان بیندازي ( نمره)، نقش و نگارهاي شگفت آوري در دنیا ایجاد می کنی. ( نمره)

ز ) دریا دقیقا ( نمره) مانند زلزله اي بدنش را رها کرده ( نمره) و آزاد بر تن ساحل تکیه داده بود. ( نمره)

ح ) چشمه با خود گفت: من در بین موجودات و عناصر خلقت ( نمره)، بی مانند ( نمره) و سرور باغ و دشت هستم. ( نمره)

الف) عطار نیشابوري       ب) عنصرالمعالی کیکاووس  15

(صفحۀ  و  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

الف) عطار نیشابوري ( نمره)        ب) عنصرالمعالی کیکاووس ( نمره)
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واژگان

دستور زبان

آرایه هاي ادبی

معناي واژگان مشخّص شده را بنویسید.  1

بزرگان به هر حق و باطلی از جاي نشوند.

روشنایی شیرین و برّاقی روي آسمان را گرفته بود.

تَلیّ از آجرهاي شکسته روي هم ریخته بود.

به سر طاس و قرمز بناّي خِپِله نگاه کرد.

تنش رعشۀ شدیدي گرفت.

مادرش سراسیمه از اتاق بیرون پرید.

در متن زیر دو غلط املایی وجود دارد. آنها را بیابید و شکل صحیح هر یک را بنویسید.  2
به جاي دیوار، تلی از آجرهاي شکسته و پاره هاي خشت و خورده هاي گچ، روي هم ریخته بود.

هرچه فکر می کرد نمی فهمید چه احتیاجی به دیوار هست و چرا پدرش این همه در ساختن آن اسرار دارد. دلش از غم و درماندگی فشرده شد.
ترسید و از پشت پنجره برگشت و توي حیاط آمد. با بیزاري از کنار بناّ و عمله ها گذشت.

جدول زیر را کامل کنید.  3

 مضارع اخباري ساخت منفی امر فعل

  ..................  .................. .................. داري می روي

در کدام یک از بیت هاي زیر حذف فعل به قرینۀ معنایی وجود ندارد؟  4
 دیده سیه کرده، شده زهره در  الف) نعره برآورده ، فلک کرده کر

 که پیدا کرد آدم از کفی خاك  ب) به نام کردگار هفت افلاك
 تویی خلاّق هر دانا و نادان  ج) تویی رزاق هر پیدا و پنهان

معنی عبارت کنایی «بزرگان به هر حق و باطلی از جاي نشوند» در کدام گزینه درست آمده است؟  5
الف) عصبانی نمی شوند.                    ب) مقام خود را از دست نمی دهند.

مفهوم هریک از کنایه هاي مشخص شده را بنویسید.  6

1



قرابت معنایی

معنا و مفهوم ابیات و عبارات

بزرگان به هر حق و باطلی از جاي نشوند.

قلمرو ادبی ( نمره)

هر یک از بیت هاي زیر را از نظر آرایه هاي ادبی بررسی کنید . (ذکر آرایه کافی است.)  7
 چون بگشایم ز سر مو، شکن

گه  به دهان، بر زده کف، چون صدف
ماه ببیند رخ خود را به من 

گاه چو تیري که رود بر هدف

4

3

مفهوم عبارت «گندم نماي جوفروش مباش.» را بنویسید.  8

کدام گزینه با بیت زیر ارتباط معنایی مشترك دارد؟  9
زود آیند و زود می گذرند» «شاد و بی غم بزي که شادي و غم

الف) هر شادي که بازگشت آن به غم است، آن را شادي مشمر.
ب) و اگر غم و شادیت بود، به آن کس گوي که او تیمار غم و شادي تو دارد.

با توجه به متن زیر به پرسش ها پاسخ دهید.  10
و اندر همه کاري داد از خویشتن بده، هر که داد از خویشتن بدهد، از داور مستغنی باشد و اگر غم و شادیت بود، به آن کس گوي که او تیمار غم و

شادي تو دارد و اثر غم و شادي پیش مردمان، بر خود پیدا مکن.
الف) مفهوم قسمت مشخص شده چیست؟

ب) مفهوم حدیث «حاسِبوا قَبل أَن تُحاسَبوا» با کدام عبارت متن قرابت معنایی دارد؟

در جملۀ زیر نویسنده بر کدام ویژگی اخلاقی تاکید می کند؟  11
«به هر نیک و بد، زود شادان و زود اندوهگین مشو که این فعل کودکان باشد.»

با توجه به داستان «دیوار» هر یک از عناصر زیر نماد چه چیزي است؟   12
الف) بنّا:                                  ب) دیوار:

در عبارت «و اگر از بیگانه ناایمن شوي زود به مقدار ناایمنی، خویش را از وي ایمن گردان و از آموختن، ننگ مدار تا از ننگ رسته باشی.»  13
نویسنده چه چیزي را سبب رهایی از ننگ می داند؟

2
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معنا و مفهوم ابیات و عبارات 

تاریخ ادبیات

معنی و مفهوم اشعار و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید.  14

الف) گل از شوق تو خندان در بهار است ( نمره)

ب) تویی رزّاق هر پیدا و پنهان ( نمره)

ج) در آبگیري سه ماهی بود: دو حازم، یکی عاجز. ( نمره)

د) همه کس را به سزا، حق شناس باش، خاصه قرابت خویش را. ( نمره)

هـ) عشق شوري در نهاد ما نهاد ( نمره)
عجایب نقش ها سازي سوي خاك ( نمره) و) فروغ رویت اندازي سوي خاك

داده تنش بر تن ساحل یله ( نمره)  ز) راست به مانند یکی زلزله
تاج سر گلبن و صحرا منم ( نمره) ح) گفت در این معرکه یکتا منم

0٫25

0٫25

0٫5

0٫5

0٫5

0٫5

0٫75

0٫75

داستان «دیوار» نوشتۀ کیست؟  15

3



   1

از جاي نشوند: برآشفته نمی شوند

برّاق: درخشان

تَلّ: پشُته، تپهّ

طاس: بدون مو، کچل / خِپِله: چاق و کوتاه قد

رعشه: لرزش

سراسیمه: هراسان، آشفته

اسرار  اصرار - خورده ها  خُرده ها  2
اصرار : پافشاري و تاکید / اسرار: جمع سر و رازها

خورده ها: خورده شده ها / خرده ها: مقدار کم

(صفحۀ  و  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

اسرار  اصرار ( نمره) - خورده ها  خُرده ها ( نمره)

  3

 مضارع اخباري ساخت منفی امر فعل

 می روي نمی روي برو  داري می روي

براي ساختن فعل امر چنین عمل می کنیم:

) شخص و شمار فعل نیز رعایت شود. ) «بـ» امرساز به ابتداي فعل اضافه می کنیم.  ) بن مضارع فعل مورد نظر را به دست می آوریم. 
- براي منفی کردن مضارع مستمر، فعل کمکی «داشتن» را حذف می کنیم سپس بر سر فعل «نـ» منفی ساز قرار می دهیم.

- مضارع اخباري: می + بن مضارع فعل + شناسه

(صفحۀ  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

 

 مضارع اخباري ساخت منفی امر فعل
) داري می روي ) برو ( ) نمی روي (  می روي (

گزینۀ (ج)  4
دیده سیه کرده (است)، شده (است) زهره در الف) نعره برآورده (است) ، فلک کرده (است) کر

که پیدا کرد آدم از کفی خاك (آغاز می کنیم .../ شروع می کنیم ...) ب) به نام کردگار هفت افلاك

 (صفحۀ  و  کتاب درسی)

راهنماي تصحیح:

گزینۀ (ج) ( نمره)

گزینۀ (الف)  5
معنی عبارت کنایی «از جاي شدن»، خشم و عصبانیت است.

(صفحۀ  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

گزینۀ (الف) ( نمره)

←←

2326

←0٫25←0٫25

123

20

0٫250٫250٫25
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0٫25

18

0٫25
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  6

عصبانی و آشفته نمی شوند یا کنترل خود را از دست نمی دهند

7  تشخیص: نسبت دادن بینایی به ماه  و نسبت دادن رخ به ماه (استعارة مکنیه) /  تشبیه: چشمه به صدف و تیر تشبیه شده است. / جناس ناقص اختلافی بین واژه هاي «صدف و هدف»
/ کنایه: کف بر دهان زدن: کنایه از خشم و عصبانیت

تناسب: سر، مو، رخ  / کنایه: شکن از سر مو باز کردن: کنایه از صاف و زلال شدن و چهرة خود را نشان دادن

(صفحۀ  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

تشخیص: نسبت دادن بینایی به ماه و نسبت دادن رخ به ماه (استعارة مکنیه) /  تشبیه: چشمه به صدف و تیر تشبیه شده است. / جناس ناقص اختلافی بین واژه هاي «صدف و هدف» / کنایه:
کف بر دهان زدن: کنایه از خشم و عصبانیت

تناسب: سر، مو، رخ  / کنایه: شکن از سر مو باز کردن: کنایه از صاف و زلال شدن و چهرة خود را نشان دادن

ذکر هر مورد ( نمره)

«گندم نماي جوفروش بودن» کنایه از دورویی و ریاکاري است. (عبارت بر این تأکید دارد که باید ظاهر و باطنت یکسان باشد.)  8

(صفحۀ  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

ظاهر و باطنت یکسان باشد. (ریاکار و دورو نباش.)   ( نمره)

گزینۀ (الف)  9
مفهوم صورت سؤال و عبارت «الف» تاکید دارد که به خوشی هاي گذرا و ناپایدار دل نبندید.

مفهوم گزینۀ «ب»: ناراحتی خود را به کسی بگو که غم و شادي تو براي او اهمیت دارد.

(صفحۀ  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

گزینۀ (الف) ( نمره)

الف) غم و شادي ات را پیش مردمان آشکار نکن. (خویشتن دار باش)  10
ب) هر که داد از خویشتن بدهد، از داور مستغنی باشد.

(صفحۀ  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

الف) غم و شادي ات را پیش مردمان آشکار نکن. (خویشتن دار باش) ( نمره)

ب) هر که داد از خویشتن بدهد، از داور مستغنی باشد. ( نمره)

سرزنش ساده لوح بودن و زود به هر چیزي قانع شدن، زودباور بودن، مثل کودکان زودباور مباش.  11
نباید به هر چیز زودگذر دلبستگی پیدا کنیم. تأکید بر ثبات درون و پایبندي و اتکاي به اصل و حقیقت.

(صفحۀ  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

سرزنش ساده لوح بودن و زود به هر چیزي قانع شدن، زودباور بودن، مثل کودکان زودباور مباش. ( نمره)

در داستان «دیوار» از جمال میرصادقی دیوار نماد فاصله و جدایی بین انسان ها است که در پایان داستان از آن به عنوان «دیو» تعبیر می شود و «بنا» ایجادکننده و به وجودآورندة این  12
عامل است که در داستان مورد نفرت کودکان قرار می گیرد.

(صفحۀ  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

الف ) بناّ: نماد عامل ایجاد جدایی و فاصله بین انسان ها است. ( نمره)

ب) دیوار: نماد وسیلۀ ایجاد جدایی بین انسان ها ( نمره) 

از آموختن شرم نکن تا از بی آبرویی نجات پیدا کنی.  13
از دیدگاه عنصرالمعالی هر کس از آموختن شرم کند بدنامی و ننگ دامن گیر او می شود.

(صفحۀ  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

آموختن و یادگیري ( نمره)

الف) گل به سبب آرزومندي و دلبستگی به تو در بهار شکوفا است.  14
ب) تو (خداوند) روزي دهندة همۀ موجودات آشکار و پنهان (مجازاً همۀ موجودات) هستی.

ج) در یک برکه سه ماهی زندگی می کردند. دو تا از ماهی ها دوراندیش و هوشیار و دیگري ناتوان بود.
د) به شکل شایسته قدرشناس همۀ انسان ها باش، به ویژه خویشاوندان خود را.

15
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0٫25

0٫25
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هـ) عشق وجود ما را به هیجان می آورد و غوغا به پا می کند.
و) اگر روشنایی چهره ات را بر جهان بیندازي، نقش و نگارهاي شگفت آوري در دنیا ایجاد می کنی. 

ز) دریا دقیقاً مانند زلزله اي بدنش را رها کرده و آزاد بر تن ساحل تکیه داده بود.
ح) چشمه با خود گفت: من در بین موجودات و عناصر خلقت، بی مانند و سرور باغ و دشت هستم.

(صفحۀ  تا  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

الف) گل به سبب آرزومندي و دلبستگی به تو در بهار شکوفا است. ( نمره)

ب) تو (خداوند) روزي دهندة همۀ موجودات آشکار و پنهان (مجازاً همه موجودات) هستی. ( نمره)

ج) در یک برکه سه ماهی زندگی می کردند. دو تا از ماهی ها دوراندیش و هوشیار ( نمره) و دیگري ناتوان بود. ( نمره)

د) به شکل شایسته قدرشناس همه انسان ها باش ( نمره)، به ویژه خویشاوندان خود را. ( نمره)

ه) عشق وجود ما را به هیجان می آورد ( نمره) و غوغا به پا می کند. ( نمره)

و) اگر روشنایی چهره ات را بر جهان بیندازي ( نمره)، نقش و نگارهاي شگفت آوري در دنیا ایجاد می کنی. ( نمره)

ز ) دریا دقیقا ( نمره) مانند زلزله اي بدنش را رها کرده ( نمره) و آزاد بر تن ساحل تکیه داده بود. ( نمره)

ح ) چشمه با خود گفت: من در بین موجودات و عناصر خلقت ( نمره)، بی مانند ( نمره) و سرور باغ و دشت هستم. ( نمره)

جمال میرصادقی داستان دیوار را به نثر نوشته است.  15

(صفحۀ  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

جمال میرصادقی ( نمره)

1027

0٫25

0٫25

0٫250٫25

0٫250٫25

0٫250٫25

0٫250٫25

0٫250٫250٫25

0٫250٫250٫25

27

0٫25

6

مشاوره کنکور نوتروفیل



مشاوره کنکور نوتروفیل

سال دهم
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بیستوفیل فارسی درس 3 دهم



واژگان

دستور زبان

آرایه هاي ادبی

معنا و مفهوم ابیات و عبارات

تاریخ ادبیات

1

1

2

2

3



واژگان

دستور زبان

با توجّه به توضیحات هر قسمت، یک واژه از متن درس «پاسداري از حقیقت» بیابید و بنویسید.  1
ا لف) اصالت و پاك منشی:

ب) قصد و اراده:
پ) به عهده گیرندة غرامت:

ت) آبگیر و برکه:

معناي واژگان مشخّص شده را بنوسید.  2

شفق، آینه دار نجابتت

و فلق، محرابی / که تو در آن / نماز صبح شهادت گزارده اي

هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم.

در حضیض هم می توان عزیز بود.

هر چیز و همه چیز را در کاینات / به دو پاره کرد.

مرگت زندگی را به سخره گرفت.

مردنی چنان / غبطۀ بزرگ زندگانی شد

و عزمت، ضامن دوام جهان شد

چندان تناوري و بلند / که به هنگام تماشا کلاه از سر کودك عقل می افتد.

بر تالابی از خون خویش / در گذرگه تاریخ ایستاده اي

در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد؟ درست آنها را بنویسید.  3
زمانی که صحبت از مهر و محبتّ به میان می آید ناخودآگاه واژة «مادر» در ذهن نقش می بندد، کسی که شرف و آبروي خود را براي پیشبرد اهداف
فرزندانش حفظ می کند و گاه از فلق تا شفق براي لقمه اي هلال منتّ کاینات را می کشد و عظم خود را جزم می کند و ضامن دوام و ثبات پر از نجابت و

اسالت خانواده می شود. او کسی است که در حذیذ و اوج، صداقت را گذرگاه اولادش نموده است و همواره باعث قبطه و رشک دیگران گردیده است.

با توجه به متن زیر، درستی یا نادرستی عبارت ها را مشخّص کنید.  4
«سرورم / جز تو کسی نمانده  است / که در زندگی ما نخل و عنب و تاکستان بکارد.»

زمان فعل ها به ترتیب ماضی بعید و مضارع التزامی است.

در هر یک از موارد زیر گروه هاي اسمی و هستۀ هر یک را مشخّص کنید.  5

به احترام تو قیام کرده اند.

در فکر آن گودالم.

و عزمت، ضامن دوام جهان شد.

1



آرایه هاي ادبی

معنا و مفهوم ابیات و عبارات

هر چیز و همه چیز را در کاینات به دوپاره کرد.

نقش واژه هاي مشخص شده را بنویسید.  6

خون تو شرف را سرخگون کرده است / شفق، آینه دار نجابتت.

مرگت چنان زندگی را به سخره گرفت /که مردنی چنان / غبطۀ بزرگ زندگانی شد.

و عزمت، ضامن دوام جهان شد / که جهان با دروغ می پاشد / و خون تو، امضاي «راستی» است.

چندان تناوري و بلند / که به هنگام تماشا / کلاه از سر کودك عقل می افتد.

در بیت زیر کدام دلیل شاعرانه سبب ایجاد آرایۀ «حسن تعلیل» شده است؟  7
«چون سرو از راستی برزَد علم را           ندید اندر جهان تاراج غم را»

در هر یک از موارد زیر، قسمت مشخّص شده، کدام آرایۀ ادبی را دارد؟  8

خون تو شرف را سرخگون کرده است.

هر چه در سوي تو، حسینی شد / دیگر سو یزیدي

تو تنهاتر از شجاعت / در گوشۀ روشن وجدان تاریخ ایستاده اي

شیرین  ترین لبخند / بر لبان ارادة توست

چندان تناوري و بلند / که به هنگام تماشا / کلاه از سر کودك عقل می افتد

با توجه به عبارت «چندان تناوري و بلند که به هنگام تماشا کلاه از سر کودك عقل می افتد.» به پرسش ها پاسخ دهید.  9
الف) متن در توصیف چه کسی بیان شده است؟

ب) مفهوم عبارت مشخص شده چیست؟

مفهوم مناسب هر گزینه را از ستون سمت چپ انتخاب کنید. (یک مورد اضافه است.)  10

الف) نباید راز خود را پنهان کنیم.) هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم / در حضیض هم می توان عزیز بود.
ب) ارزش هرجایی به کسی است که در آن

قرار گرفته است.
ج) هرکسی محرم راز عشق نیست

د) دعوت به بخشندگی
ه) تاکید بر فاش نکردن رازهاي الهی

) اي درویش، ما موشی در حقّه به تو دادیم، تو پنهان نتوانستی داشت؛ سرّ خداي با تو  
بگوییم، چگونه نگاه خواهی داشت؟!

) تعلیم ز ارّه گیر در امر معاش                نیمی سوي خود می کش و نیمی می پاش

) حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست    که آشنا سخن آشنا نگه دارد  

 

1

2

3

4

خواجه نظام الملک در عبارت «شهر را از عدل، دیوار کن و راه ها از ظلم و خوف پاك کن، که حاجت نیست به گل و خشت و سنگ و گچ» چه  11
چیزي را لازمۀ امنیت پایدار در مملکت دانسته است؟

معنی و مفهوم اشعار و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید.  12

2
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تاریخ ادبیات

خون تو امضاي راستی است.

معناي ساده و روان هر قسمت را بنویسید.  13

خون تو شرف را سرخگون کرده است / شفق، آینه دار نجابتت / و فلق، محرابی / که تو در آن / نماز صبح شهادت گزارده اي

خونت / با خون بهایت حقیقت / در یک تراز ایستاد

چندان تناوري و بلند / که به هنگام تماشا / کلاه از سر کودك عقل می افتد

عامِل شهري به خلیفه نبشت که دیوار شهر، خراب شده است، آن را عمارت باید کردن.

جواب نبشت که شهر را از عدل، دیوار کن و راه ها از ظلم و خوف پاك کن، که حاجت نیست به گِل و خشت و سنگ و گچ

عبارات و اشعار زیر را به نثر روان بازگردانی کنید.  14

هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم.

در حضیض هم می توان عزیز بود.

مرگت چنان زندگی را به سُخره گرفت / و آن را بی قدر کرد / که مردنی چنان / غبطۀ بزرگ زندگانی شد

عزمت، ضامن دوام جهان شد / که جهان با دروغ می پاشد/ و خون تو، امضاي «راستی» است

تو تنهاتر از شجاعت / در گوشۀ روشنِ وجدانِ تاریخ ایستاده اي / به پاسداري از حقیقت / و صداقت

شیرین ترین لبخند / بر لبان ارادة توست

بر تالابی از خون خویش / در گذرگهِ تاریخ ایستاده اي / با جامی از فرهنگ / و بشریتّ رهگذار را می آشامانی

شهر را از عدل، دیوار کن و راه ها از ظلم و خوف پاك کن.

شعر سپید چگونه قالب شعري است؟  15

3



الف) نجابت  1
ب) عزم

پ ) ضامن
ت) تالاب

   2

شفق: سرخی افق هنگام غروب آفتاب؛ آینه دار: کسی که آیینه پیش روي کسی نگه دارد تا چهرة خود را در آن ببیند.

فلق: سپیدة صبح، فجر

رفیع: مرتفع، بلند، ارزشمند

حضیض: جاي پست در زمین یا پایین کوه

کاینات: تمام موجودات جهان، مخلوقات

سخره: مسخره کردن، ریشخند

غبطه: رشک بردن، حال و روز کسی را آرزو داشتن، بی آنکه خواهان زوال آن باشیم.

دوام: پایداري، بقا

تناور: تنومند، فربه، قوي جثهّ

تالاب: آبگیر، برکه

هلال  حلال / عظم  عزم / اسالت  اصالت / حذیذ  حضیض / قبطه  غبطه  3
  4

نادرست؛ نمانده است: ماضی نقلی / بکارد: مضارع التزامی

   5

احترام تو (احترام) ـ قیام (قیام)

فکر آن گودال (فکر)

عزمت (عزم) ـ ضامنِ دوام جهان (ضامن)

هر چیز (چیز) ـ همه چیز (چیز) کاینات (کاینات) ـ دو پاره (پاره)

   6

سرخگون: مسند / آینه دار: مسند

چنان: قید / زندگانی: مضافٌ الیه

دوام: مضافٌ الیه / تو: مضافٌ الیه

تناور: مسند / کلاه: نهاد

شاعر علتّ غم ندیدن و همیشه سبز بودن سرو را این دانسته است که سرو راست قامت است و راستی پیشه کرده است.   7

(صفحۀ  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

شاعر علتّ غم ندیدن و همیشه سبز بودن سرو را این دانسته است که سرو راست قامت است و راستی پیشه کرده است.

 ( نمره)

    8

←←←←←
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«خون»: مجاز از شهادت

«حسینی شدن»: کنایه از اهل حق شدن

«وجدان تاریخ»: تشخیص

«شیرین ترین لبخند»: حس آمیزي

«کودك عقل»: تشبیه («عقل»: مشبهّ؛ «کودك»: مشبهّ به)

الف) حضرت امام حسین (ع)       ب) عقل از درك عظمت تو عاجز است.  9

(صفحۀ  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

الف) حضرت امام حسین (ع) ( نمره)       ب) عقل از درك عظمت تو عاجز است. ( نمره)

)  (ب)  10

)  (ه)

)  (د)

)  (ج)

) ارزش هر جاي و جایگاهی به کسی است که در آن قرار گرفته است.

) نباید رازهاي الهی را فاش کنیم.

) تاکید بر بخشندگی

) هرکسی محرم راز عشق نیست. (حدیث دوست: عشق) است.

(صفحۀ  و  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

)  (ب) ( نمره)

)  (ه) ( نمره)

)  (د) ( نمره)

)  (ج) ( نمره)

گسترش عدالت، یا عدالت یا عدل  11

  12

شهادت تو تأیید راستی و حقیقت است.

   13

شهادت تو موجب شادابی و رونق بافتن شرافت انسان شد. سرخی آسمان پیش از غروب خورشید مانند آینه داري، نجابت و اصالت تو را نمایش می دهد و سرخی آسمان در
سپیده دم، مانند محراب عبادتی است که تو نماز صبح شهادت خود را در آن به جاي آورده اي.

شهادت تو با خون بهاي تو که همان حقیقت است، ارزشی برابر دارد و شهادت تو عین حقیقت است. 

تو آنچنان شکوهمند و بلندمرتبه اي که عقل، مانند کودکی ناچیز از دیدن شکوه و عظمت تو، غرق شگفتی و حیرت می شود و شکوه تو را درك نمی کند. 

حاکم شهري به خلیفه نامه نوشت، که دیوار شهر ویران شده است، آن را باید دوباره ساخت.

 جواب نوشت، دیوار شهر را از عدالت بساز و راه ها را از ستم و ترس پاك کن، در این صورت نیازي به خشت و سنگ و گچ نیست.

    14

هیچ گودالی به این بلندي و ارزش ندیده بودم.

در جاي پست هم می توان ارزشمند بود.

مرگت آن چنان به زندگی ریشخند زد و آن را بی ارزش کرد که چنین مردنی، حسرت بزرگ زندگی شد.

تصمیم تو براي قیام علیه دروغ، ضامن پایداري جهان شد، زیرا جهان با دروغ متلاشی می شود و شهادت تو «راستی» را تأیید کرد.
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تو شجاع ترین فرد تاریخ هستی که به خاطر پاسداري از حقیقت و راستی، وجدان تاریخ بشریتّ را روشن کرده اي.

تصمیم و ارادة تو با لبخند و رضایت همراه است.

تو با شهادتت، برکه اي از خون خود، ساخته اي و خود در مسیر تاریخ بر آن برکه ایستاده اي و فرهنگ شهادت را به انسان ها می آموزي. 

دیواري از عدالت بر گرد شهر ایجاد کن و راه ها را از ستم و ترس و وحشت خالی کن.

شعر سپید، گونه اي از شعر معاصر است که آهنگ دارد اما وزن عروضی ندارد و جاي قافیه ها در آن مشخص نیست.  15

(صفحۀ  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

شعر سپید، گونه اي از شعر معاصر است که آهنگ دارد اما وزن عروضی ندارد ( نمره) و جاي قافیه ها در آن مشخص نیست. ( نمره)

34

0٫250٫25

6

مشاوره کنکور نوتروفیل



مشاوره کنکور نوتروفیل

سال دهم

10146073

بیستوفیل فارسی درس 5 دهم



واژگان

دستور زبان

آرایه هاي ادبی

قرابت معنایی

معنا و مفهوم ابیات و عبارات

تاریخ ادبیات

شعرخوانی: هماي رحمت

1

1

2

2

3

3

4



واژگان

دستور زبان

معنی واژگان مشخّص شده را بنویسید.  1

بر دولتْ  آشیان شما نیز بگذرد وین بومِ محنت از پی آن تا کُند خراب

تأثیر اختران شما نیز بگذرد اي مفتخَر به طالع مسعود خویشتن

این گرگی شبان شما نیز بگذرد اي تو رمه سپرده به چوپانِ گرگْ طبع

معنی واژه هاي مشخّص شده را بنویسید.  2

وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب

چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد

بر تیر جورتان ز تحمّل سپر کنیم

که به ماسِوا فکندي همه سایۀ هما را علی اي هماي رحمت تو چه آیتی خدا را؟

غم دل به دوست گفتن، چه خوش است شهریارا ز نواي مرغ یاحق، بشنو که در دل شب

با توجه به بیت «بر تیر جورتان ز تَحمّل سپر کنیم / تا سختی کمان شما نیز بگذرد» به موارد زیر پاسخ دهید.  3

جملۀ «پیرو» یا «وابسته» را مشخص کنید.

نقش دستوري واژة مشخص شده را بنویسید.

نقش واژه هاي مشخّص شده را بنویسید.  4

زین کاروانسراي بسی کاروان گذشت

بیداد ظالمان شما نیز بگذرد

بادي که در زمانه بسی شمع ها بکشت

با توجّه به بیت «در مملکت چو غرّش شیران گذشت و رفت / این عوعو سگان شما نیز بگذرد» یک گروه اسمی مطابق با الگوي «صفت +  5
اسم + مضاف الیه» بنویسید.

1



آرایه هاي ادبی

قرابت معنایی

در هر یک از موارد زیر فقط تشبیه را بیابید و بنویسید.  6

بر دولتْ آشیان شما نیز بگذرد وین بومِ محنت از پی آن تا کند خراب

تا سختی کمان شما نیز بگذرد بر تیر جورتان ز تحمّل سپر کنیم

در هر یک از بیت هاي زیر فقط یک مجاز یا استعاره مشخّص کنید.  7

هیچ کس می نپسندم که به جاي تو بود تا تو را جاي شد اي سرو روان، در دل من

بر حلق و بر دهانِ شما نیز بگذرد آب اجل که هست گلوگیرِ خاص و عام

این عوعوِ سگانِ شما نیز بگذرد در مملکت چو غرّش شیران گذشت و رفت

با توجه به بیت زیر به پرسش ها پاسخ مناسب بدهید.  8
هم بر چراغدان شما نیز بگذرد» «بادي که در زمانه بسی شمع ها بکشت

 الف) بین کدام واژه ها «تناسب» ایجاد شده است؟
ب) کدام واژه «استعاره» از زندگی است؟

ج) در بیت به جز آرایۀ «تضاد، کنایه و استعاره» آرایۀ  .................. نیز مشهود است.

بیت   9
بر قصر ستمکاران گویی چه رسد خذلان» «ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما

 با کدام یک از ابیات ارتباط مفهومی دارد؟

بیداد ظالمان شما نیز بگذرد ) چون داد عادلان به جهان در، بقا نکرد

هم بر چراغدان شما نیز بگذرد ) بادي که در زمانه بسی شمع ها بکشت

هم رونق زمان شما نیز بگذرد ) هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد

ناچار کاروان شما نیز بگذرد ) زین کاروان سراي بسی کاروان گذشت

1

2

3

4

حدیث «الدهر یومان، یوم لک و یوم علیک» (دنیا دو روز است روزي با تو و روزي بر تو.) از امام علی (ع) با کدام بیت ارتباط مفهومی دارد؟  10

بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد ) آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام

تأثیر اختران شما نیز بگذرد ) اي مفتخر به طالع مسعود خویشتن
1

2

2
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معنا و مفهوم ابیات و عبارات

تاریخ ادبیات

ابیات زیر را به نثر روان برگردانید.  11

هم رونقِ زمان شما نیز بگذرد هم مرگ، بر جهان شما نیز بگذرد

بیداد ظالمان شما نیز بگذرد چون دادِ عادلان به جهان در، بقا نکرد

ناچار، کاروانِ شما نیز بگذرد زین کاروانسراي بسی کاروان گذشت

معنی ابیات زیر را به نثر ساده و روان بنویسید.  12

این گرگی شبان شما نیز بگذرد اي تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع

این عوعو سگان شما نیز بگذرد در مملکت چو غرّش شیران گذشت و رفت

هم بر چراغدان شما نیز بگذرد بادي که در زمانه بسی شمع ها بکُشت

که به ماسِوا فکندي، همه سایۀ هما را علی اي هماي رحمت تو چه آیتی خدا را؟

که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را برو اي گداي مسکین در خانۀ علی زن

که عَلَم کند به عالم، شهداي کربلا را؟به جز از علی که آرد پسري ابوالعجایب

جاهاي خالی را با واژه هاي مناسب پر کنید.  13

شعر «بیداد ظالمان» سرودة .................. است.

شعر «هماي رحمت» از سروده هاي مشهور و رایج .................. است.

سیف الدین محمّد فرغانی شعر «بیداد ظالمان» را در سدة .................. هجري هنگام حملۀ .................. به ایران سرود.

کدام عبارت صحیح نیست؟  14

) دعوت به مبارزه در برابر ظلم از موضوعات اصلی ادبیات پایداري است.

) ایستادگی در برابر ظلم در تاریخ بعضی ملتّ ها دیده می شود.

1

2

3



شعرخوانی: هماي رحمت

بیت هاي زیر را کامل کنید.  15

به پیام آشنایی بنوازد آشنا را ...................................

................................................ برو اي گداي مسکین در خانۀ علی زن

.................................................. چو به دوست عهد بندد ز میان پاك بازان

که لسان غیب خوش تر بنوازد این نوا را ..................................................
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    1

دولت آشیان: دولت سرا، آشیانۀ خوشبختی

مفتخر: سربلند، صاحب افتخار / طالع: سرنوشت، بخت

رمه: گلهّ

   2

بوم: جغد؛ محنت: اندوه، غم

داد: عدالت

جور: ستم، ظلم

 هما: پرنده اي که نماد سعادت است؛ ماسِوا: مخفّف ما سوي االله، آنچه غیر از خداست، همۀ مخلوقات 

مرغ یا حق: مرغ حق، نوعی جغد که هنگام آواز خواندن گویی کلمۀ «حق» را تکرار می کند.

 3

سختی کمان شما نیز بگذرد.

مضاف الیه

   4

کاروان  نهاد

ظالمان  مضافٌ الیه 

شمع ها  مفعول

صفت اشاره: این  /  اسم (هسته): عوعو  /  سگان: مضاف الیه    5
ِـ + اسم» بیاید، اسمی که بعد از کسره می آید، مضاف الیه است. نکته: هرگاه یک گروه اسمی با الگوي «اسم + ـ

(صفحۀ  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

این ( نمره)        عوعو ( نمره)        سگان ( نمره)

    6

اضافۀ تشبیهی: محنت مانند بوم

اضافۀ تشبیهی: جور مانند تیر / تحمّل مانند سپر

    7

«سرو» در لغت، نام گونه اي درخت است، ولی در این بیت، سعدي آن را در معناي مجازي معشوق به کار برده است.

خاص و عام مجاز از همۀ مردم

شیران مجاز از پهلوانان شجاع / سگان مجاز از افراد پست و بی ارزش

الف) شمع و چراغدان   ب) چراغدان      ج) تلمیح  8
تناسب: شمع و چراغدان / کنایه: باد بر شمع و چراغدان وزیدن: کنایه از مرگ و نابودي / استعاره: باد: استعاره از مرگ، شمع استعاره از انسان ها، چراغدان: استعاره از زندگی

بیت تلمیح دارد به  آیۀ «کل نفس ذائقه الموت» 

(صفحۀ  کتاب درسی)

←

←

←
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راهنماي تصحیح:

الف) شمع و چراغدان ( نمره)   ب) چراغدان ( نمره)     ج) تلمیح  ( نمره)

« گزینۀ «  9
مفهوم مشترك دو بیت: آسیب و نابودي هم گریبان عادلان را می گیرد هم ظالمان را.

« گزینۀ «  10
مفهوم مشترك دو بیت: خوشی و ناخوشی در دنیا ناپایدارند.

   11

بی تردید، مرگ از دنیاي شما هم عبور کرده، نابودتان خواهد کرد و رونق روزگار شما هم سپري خواهد شد.

همان طور که عدالت انسان هاي دادگر در جهان باقی نماند، پس [به یقین] ظلم حاکمان ستمگر شما نیز سپري خواهد شد.

کاروان هاي زیادي از انسان ها از کاروانسراي دنیا گذشته اند. ناگزیر، کاروان زندگی شما هم از این کاروانسرا عبور خواهد کرد.

    12

اي پادشاهی که مردم را به حاکمان گرگ صفت سپرده اي، این درّندگی حاکمان شما نیز پایان خواهد یافت.

وقتی که فریاد شیرمانند انسان هاي بزرگ و لایق گذشت این صداي سگ مانند شما نالایقان نیز خواهد گذشت.

مرگ که مانند بادي شمع وجود انسان هاي بسیاري را خاموش کرد، چراغ وجود شما را نیز خاموش خواهد کرد (و شما نیز نابود خواهید شد).

علی اي پرندة رحمت، تو چه نشانه اي از خداوند هستی که سایۀ خوشبختی را بر همۀ موجودات افکنده اي.

اي گداي بیچاره! برو و درِ خانۀ علی را بزن، زیرا او از کرم و بخشش بسیار، انگشتر پادشاهی را به گدا می بخشد.

به غیر از علی چه کسی می تواند فرزندي شگفت آور داشته باشد که شهداي کربلا را به همۀ مردم جهان بشناساند؟

    13

سیف فرغانی

شهریار

هفتم ـ مغولان

» صحیح نیست. شکل صحیح این عبارت به این صورت است: «ایستادگی در برابر ظلم در تاریخ همۀ ملتّ ها دیده می شود.»  عبارت «  14

    15

به پیام آشنایی بنوازد آشنا را همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی

که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را برو اي گداي مسکین در خانۀ علی زن

چو علی که می تواند که به سر برد وفا را چو به دوست عهد بندد ز میان پاك بازان

که لسان غیب خوش تر بنوازد این نوا را چه زنم چو ناي هر دم ز نواي شوق او دم

0٫250٫250٫25
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مشاوره کنکور نوتروفیل

سال دهم

10146103

بیستوفیل فارسی درس 6 دهم



واژگان

دستور زبان

آرایه هاي ادبی

قرابت معنایی

معنا و مفهوم ابیات و عبارات

تاریخ ادبیات

1

1

2

3

3

4



واژگان

دستور زبان

معنی واژه هاي مشخّص شده را بنویسید.  1

حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست

نگاه دار سر رشته تا نگه دارد گَرَت هواست که معشوق نگسَلَد پیمان

آمده ام تا از اسَرار حق چیزي با من نمایی.

معنی واژگان مشخّص شده را بنویسید.  2

فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پاي

ز روي لطف بگویش که جا نگه دارد صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بینی

شیخ بفرمود تا آن روز، موشی بگرفتند و در حُقّه کردند و سر حُقّه محکم کردند.

مرد حُقّه را برگرفت و به خانه رفت و سوداي آنش بگرفت که آیا در این حُقّه، چه سرّ است؟

در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد؛ درست آنها را بنویسید.  3
«از قدیم گفته اند: «هر که را اصرار حق آموختند / مهر کردند و دهانش دوختند»؛ یعنی نمودن این رازها و آیات به هر کسی امکان ندارد چه بسا
انسان هایی هستند که نمی توانند حتّی یک شب، یک راز ساده و ابتدایی را نگاه دارند چه رسد به اسم اعظم و ... اینجاست که خاجۀ شیراز می فرمایند: 

دلا معاش چنان کن که گر بلقزد پاي
گرت حواست که معشوق نگسلد پیمان

فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد 
نگاه دار سر رشته تا نگه دارد»

نقش دستوري کلمات مشخّص شده را بنویسید.  4

خداش در همه حال از بلا نگه دارد هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد

نگاه دار سر رشته تا نگه دارد گرت هواست که معشوق نگَْسَلَد پیمان

«ز دست بنده چه خیزد؟ خدا نگه دارد» چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت؟

در هر یک از بیت هاي زیر نقش واژه هاي مشخّص شده را بنویسید.  5

خداش در همه حال از بلا نگه دارد هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد

1



آرایه هاي ادبی

فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پاي

نقش «مضاف» را در بیت زیر بنویسید.  6
ز دست بنده چه خیزد خدا نگه دارد چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت

با توجه به بیت « غبار راهگذار ت کجاست تا حافظ   /   به یادگار نسیم صبا نگه دارد» به سوالات پاسخ دهید.  7

کدام واژه «دو تلفظی» است؟

نقش دستوري «ضمیر متصل مشخص شده» را بنویسید.

در ابیات زیر آرایۀ ایهام را بیابید و معانی مختلف آن را بنویسید.  8

گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نیست دي می شد و گفتم صنما عهد به جاي آر

اي بی خبر ز لذت شرب مدام ما ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم

در هر یک از موارد زیر، آرایۀ مقابل آن را یافته و توضیح دهید.  9

خداش در همه حال از بلا نگه دارد (واج آرایی) هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد

فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد (تشخیص) دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پاي

«ز دست بنده چه خیزد؟ خدا نگه دارد» (مجاز) چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت؟

الف) پشت دیوار آنچه گویی، هوش دار /    تا نباشد در پسِ دیوار، گوش
ب) در بر من، ره چو به پایان برد  /   از خجلی سر به گریبان برد

ج) زین کاروانسراي بسی کاروان گذشت  /   ناچار کاروان شما نیز بگذرد
د) بی مهر رخت روز مرا نور نمانده است  /  وز عمر مرا جز شب دیجور نمانده است

) ایهام

) استعاره

) کنایه

) مجاز

) حسن تعلیل

آرایۀ مناسب هر بیت را از ستون سمت چپ انتخاب کنید.  10

     

1
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4
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قرابت معنایی

معنا و مفهوم ابیات و عبارات

از کدام بیت، مفهوم آیۀ شریفۀ  ﴿وَ مَن یَتَوَکّلْ عَلَی االلهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾  استنباط می شود؟  11

خداش در همه حال از بلا نگه دارد ) هر آنکه جانب اهل وفا نگه دارد

نگه دار سر رشته تا نگه دارد ) گرت هواست که معشوق نگَْسَلَد پیمان 

«ز دست بنده چه خیزد؟ خدا نگه دارد» ) چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت؟

به یادگار نسیم صبا نگه دارد ) غبار راهگذارت کجاست تا حافظ

1

2

3

4

معنی ابیات و عبارات زیر را به نثر ساده و روان بنویسید.  12

خداش در همه حال از بلا نگه دارد هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد

نگاه دار سرِ رشته تا نگه دارد گَرَت هواست که معشوق نگسَلَد پیمان

که حقِّ صحبت مهر و وفا نگه دارد سَر و زر و دل و جانم فداي آن یاري

زینهار تا سر این حُقّه باز نکنی!

سوداي آنش بگرفت که آیا در این حقّه چه سرّ است؟

آمده ام تا از اسرار حق چیزي با من نمایی.

ما موشی در حقّه به تو دادیم تو پنهان نتوانستی داشت.

معنا و مفهوم هر یک از بیت ها و جمله هاي زیر را بنویسید.  13

که آشنا سخن آشنا نگه دارد حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست

نگاه دار سر رشته تا نگه دارد گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان

ز روي لطف بگویش که جا نگه دارد صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بینی

به یادگار نسیم صبا نگه دارد غبار راهگذارت کجاست تا حافظ

3



تاریخ ادبیات

جاهاي خالی را با واژه هاي مناسب پر کنید.  14

«السرارالتوّحید» اثر .................. یکی از نوادگان شیخ ابوسعید ابی الخیر است.

شعر «مهر و وفا» سرودة ..................، شاعر ایرانی قرن هشتم است.

شعر «مهر و وفا» جزو ادبیاّت .................. است.

موضوع هاي غنایی با چه مفاهیمی نوشته می شود؟   15

4

مشاوره کنکور نوتروفیل



   1

حدیث: ماجرا، روایت، سخن

هوا: آرزو، خواسته؛ نگسَلَد: رها نکند، قطع نکند

اسرار: جمعِ سرّ؛ رازها

   2

معاش: زندگی، زیست، زندگانی کردن

صبا: بادي که از طرف شمال شرقی وزد؛ باد بهاري

حُقهّ: جعبه، صندوق، محفظۀ کوچکی براي نگهداري اشیاي گران بها 

سودا: اندیشه، هوس، عشق

اصرار  اسرار / خاجۀ  خواجۀ / بلقزد  بلغزد / حواست  هواست  3

    4

«خدا»: نهاد

«پیمان»: مفعول (پیمان را نَگْسَلَد)

«ش» در گفتمش: متمّم (به او گفتم)

   5

جانب: مفعول / ش: مفعول

دل: منادا / ت: مفعول

دلم  «دل» مضاف در نقش «مفعول»  6

دست بنده  «دست» مضاف در نقش «متمّم»

  7

یادگار

مضاف الیه

   8

- روزگار - پیمان  «عهد» در مصراع دوم: 

- پیوسته - شراب  «مدام»: 

   9

واج آرایی: تکرار صامت «د» و مصوت «آ»

  «دلا»: تشخیص

«دست»: مجاز از قدرت و توان

مجاز (الف): گوش: مجاز از انسان سخن  چین / کنایه (ب): سر به گریبان بردن: کنایه از خجالت کشیدن / استعاره (ج): کاروانسراي: استعاره از دنیا / ایهام (د): واژة «مهر» در دو  10
معناي «مهر و محبتّ» و «خورشید» به کار رفته است.

،  و  کتاب درسی)  ، (صفحۀ 
راهنماي تصحیح:

←←←←

←

←

12

12

14154151
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الف)  یا مجاز ( نمره)

ب)  یا کنایه ( نمره)

ج)  یا استعاره ( نمره)

د)  یا ایهام ( نمره)

»؛  گزینۀ «  11
خداش در همه حال از بلا نگه دارد هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد

(مصراع اول به صورت «هر آنکه جانب اهل خدا نگه دارد» نیز آمده است.)

   12

هر کسی که از مردان الهی جانبداري کند، خداوند همیشه او را از بلا حفظ می کند.

اگر آرزوي توست که معشوق به عهد و پیمان دوستی با تو وفادار بماند، تو نیز به عشق، وفادار باش و ریسمان محبتّ را نگه دار.

وجود و ثروت و دل و روحم فداي آن یاري که به حقِّ همنشینی و وفاداري توجه می کند.

مبادا دَرِ این جعبه را باز کنی.

به ذهنش خطور کرد که در این جعبه چه رازي است؟

آمده ام تا از رازهاي الهی چیزي به من نشان دهی.

ما موشی را در جعبه به تو دادیم، نتوانستی پنهانش کنی.

    13

راز معشوق را تنها به خود معشوق ازلی می گویم؛ زیرا تنها آشنا به عشق، راز آشنا را نگه می دارد.

اگر می خواهی که معشوق ازلی توفیق خود را از تو دریغ نکند و با تو وفاداري کند، رشتۀ بندگی خود را با او حفظ کن.

اي باد صبا اگر به سر زلف معشوق من رفتی و دل عاشق مرا در آنجا دیدي از روي لطف به او بگو که جایگاه خود را در سر زلف معشوق، حفظ کند.

اي معشوق، غبار گذرگاه تو کجاست تا حافظِ دلداده به عنوان یادگاري که نسیم سحرگاهی برایش آورده است، نزد خود نگه دارد.

   14

محمّد بن منوّر

حافظ

غنایی

با مفاهیمی همچون: عشق، عرفان، مرثیه، مناجات و گلایه و شکایت نوشته می شود.  15
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مشاوره کنکور نوتروفیل

سال دهم

10148570

بیستوفیل فارسی درس 7 دهم



واژگان

دستور زبان

آرایه هاي ادبی

قرابت معنایی

معنا و مفهوم ابیات و عبارات

تاریخ ادبیات

شعرخوانی: بوي گل و ریحان ها

1

1

2

2

3

3

3



واژگان

دستور زبان

معنی واژگان مشخّص شده را بنویسید.  1

وقتی دل سودایی، می رفت به بستان ها.

هم فُرقَت بوَد و هم وصلت.

هم محنت بوَد، هم شادي.

یوسف صدّیق وفادار بود و یعقوب خودْ او را به صبرْ آموزگار بود.

از روي نیکوش حبس و چاه آمد، و از خوي نیکوش تخت و گاه آمد.

در مقابلۀ لئیمی، کریمی کرد.

مَلک تعالی او را دولت بر دولت زیادت کرد و مملکت و نبوّت زیادت بر زیادت کرد.

هرگز کید کایدان با خواستِ خداوندِ غیب دان برابر نیاید.

املاي درست واژه ها را از داخل کمانک انتخاب کنید.  2

در مقابلۀ زشتی، آشتی کرد و در مقابلۀ (لعیمی / لئیمی) کریمی کرد.

آنکه غفلت بر احوال وي (قالب / غالب) و عجز در افعال وي ظاهر بود، سرگردان چپ و راست می رفت.

فلق، محرابی که تو در آن نماز صبح شهادت (گذارده اي / گزارده اي)

در هر یک از عبارت هاي زیر قسمتی از اجزاي اصلی حذف شده است؛ نوع آن را مشخّص کنید.  3

مهندس گوشش به این حرف ها بدهکار نبود، اصلاً به ما جواب نمی داد.

محمّدصدرا از دوستش پرسید: «از مدرسۀ شاهد چه خبر؟»

به جان شما دوستان، من هیچ گاه به شما دروغ نگفته ام.

هر چه ارزان تر، بهتر.

نقش دستوري واژه هاي مشخّص شده را بنویسید.  4

در نهاد خود شگفت و عَجَب بوَُد.

بی خویشتنم کردي، بوي گل و ریحان ها

در عبارت هاي زیر، هسته و انواع وابسته را مشخّص کنید.  5

نیکوترین نعمت

چندین اندوه

عشق حَرَم

1



آرایه هاي ادبی

قرابت معنایی

در بیت زیر یک واژة «دوتلفّظی» بیابید.   6
پرده از سر برگرفتیم آن همه تزویر را  زهد پیدا کفر پنهان بود چندین روزگار

در هر یک از موارد زیر سجع ها را مشخّص کنید.  7

گفتا به عزّت عظیم و صحبت قدیم که دم برنیارم و قدم برندارم، مگر آنکه سخن گفته شود به عادت مألوف و طریق معروف.

الهی یک دل پُردرد دارم و یک جان پُرزجر.

خلاف راه صواب است و نقض رأي اولوالالباب.

منتّ خداي را عزّوجلّ که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت.

در هر یک از موارد زیر آرایه ها را مشخّص کنید.  8

 و مَثَلِ قرآن، مَثَلِ آب است روان؛ در آب، حیات تن ها بود و در قرآن حیات دل ها بود.

گفته اند «نیکوترین» از بهر آن بود که یوسف صدّیق وفادار بود و یعقوب خودْ او را به صبرْ آموزگار بود.

با توجه به «ستون اول» آرایه هاي مناسب را از «ستون دوم» انتخاب کنید. (در ستون دوم یک مورد اضافی است.)  9

ستون دومستون اول

 الف) و صداقت / شیرین ترین لبخند / بر لبان ارادة توست
 ز دست بنده چه خیزد، خدا نگه دارد ب) چو گفتمش که دلم را نگاه  دار، چه گفت؟

  از آنش رنگ هاي بی شمار است   ج) گل از شوقِ تو خندان در بهار است
 د) در این قصه، خبر از حُسن سیرت او داد، نه از حُسن صورت او داد.

) حسن تعلیل          

) حس آمیزي  

) نماد  

) ایهام  

) سجع  

1

2

3

4

5

برُ مِفتاحُ  الفَرَج» با کدام بیت تناسب مفهومی ندارد؟ عبارت «الصَّ  10

   چو مرد حادثه بر صبر پاي بفشارد  الف) در فرج به همه حال زود بگشاید
تا در آب و آتش عشقت گدازانم چو شمع  ب) کوه صبرم نرم شد چون موم در دست غمت

   که صبر غنچۀ گل را گره گشا کرده است  پ) مکن ز بستگی کار شکوه چون خامان
   که این کلید به هر قفل راست می آید  ت) به صبر مشکل عالم تمام بگشاید

2
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معنا و مفهوم ابیات و عبارات

تاریخ ادبیات

شعرخوانی: بوي گل و ریحان ها

عبارت هاي زیر را به نثر روان برگردانید.  11

نبینی که یوسف را از روي نیکو، بند و زندان آمد و از خوي نیکو، امر و فرمان آمد؟ 

ملک تعالی او را دولت بر دولت زیادت کرد و مملکت و نبوّت زیادت بر زیادت کرد.

عبارات و اشعار زیر را به نثر روان بازگردانی کنید.  12

بدان که قرآن مانند است به بهشت جاودان.

هرگز کید کایدان با خواست خداوند غیب دان برابر نیاید.

بعد از تو روا باشد، نقض همه پیمان ها تا عهد تو دربستم، عهد همه بشکستم

جاهاي خالی را با واژه هاي مناسب پر کنید.  13

درس «جمال و کمال»، تفسیر سورة یوسف (ع)، اثر .................. است.

شعر «بوي گل و ریحان ها» در قالب .................. و سرودة .................. است.

متن «جمال و کمال» و «بوي گل و ریحان ها» جزو ادبیاّت .................. است.

موضوع «ادبیاّت غنایی» چیست؟  14

جاهاي خالی بیت ها را کامل کنید.  15

بی  خویشتنم کردي، بوي گل و ریحان ها ................................................

می گویم و بعد از من گویند به دوران ها ................................................

3



   1

سودایی: عاشق، شیفته، شیدا

فُرقَت: جدایی، دوري / وصلت: پیوند، پیوستگی

محنت: اندوه،  ناراحتی

صدّیق: بسیار راستگو

گاه: تخت، سریر، مَسنَد، خیمه

لئیمی: پستی، فرومایگی/ کریمی: بخشندگی

مَلک تعالی: خداوند والامرتبه/ دولت: خوشبختی، دارایی

کَید: حیله و فریب / کایدان: ج کاید، حیله گران

 2

لئیمی

غالب

گزارده اي

   3

نهاد جملۀ دوم (مهندس) به قرینۀ لفظی حذف شده است.

فعل جملۀ دوم (داري) به قرینۀ معنوي حذف شده است.

فعل جملۀ اوّل (قسم می خورم) به قرینۀ معنوي حذف شده است.

فعل جملۀ اوّل و دوم (باشد ـ است) به قرینۀ معنوي حذف شده است.

   4

«شگفت» مسند است.

«بو» نهاد است (بوي گل و ریحان ها مرا بی خویشتن کرد).

   5

روزگار  6

   7

 

ھستھ 
نعمت  

وابستۀ پیشین
صفت عالی

نیکوترین  

 

ھستھ 
اندوه  

وابستۀ پیشین
صفت مبھم

چندین  

 

 

وابستۀ پسین
مضافٌ الیھ

حَرَم  

ھستھ
عشق  

4
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برنیارم و برندارم

پردرد و پرزجر

صواب و اولوالالباب.

قربت و نعمت

   8

تشبیه: قرآن مانند آب / دل مجاز از روان و روح

سجع: وفادار، آموزگار ـ بسیار، جباّر

الف) حس آمیزي  9
ب) ایهام

ج) حسن تعلیل
د) سجع

گزینۀ «ب»: شاعر از غم معشوق صبر خود را از دست داده است.  10

    11

مگر نمی بینی که یوسف (ع) به خاطر چهرة زیبا به بند و زندان افتاد ولی به خاطر خوش اخلاقی به فرمانروایی رسید.

خداي بلندمرتبه سعادت و ثروت او را روز به روز بیشتر کرد و پادشاهی و پیامبري او را بیشتر و بیشتر کرد.

    12

بدان که قرآن مثل بهشتِ جاودان است.

هرگز حیلۀ حیله گران با اراده و خواست خداوند غیب دان نمی تواند مقابله کند.

از زمانی که با تو پیمان عاشقی بستم، همۀ پیمان ها را شکستم، بعد از عهد بستن با تو، می توان همۀ پیمان ها را شکست.

    13

احمدبن محمّدبن زید طوسی

غزل / سعدي

غنایی

بیان عواطف و احساسات شاعر یا نویسنده  14

   15

بی خویشتنم کردي، بوي گل و ریحان ها وقتی دل سودایی، می رفت به بستان ها

می گویم و بعد از من گویند به دوران ها گویند مگو سعدي، چندین سخن از عشقش

5
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واژگان

دستور زبان

آرایه هاي ادبی

قرابت معنایی

معنا و مفهوم ابیات و عبارات

تاریخ ادبیات

1

1

2

2

2

3



واژگان

دستور زبان

معناي واژگان مشخّص شده را بنویسید.  1

شوخ از خود باز کنیم.

وزیر مَلِک اهواز به بصره آمده بود.

او را با وزیر صحبتی بود.

رقعه اي نوشتم و عذري خواستم.

درحال، سی دینار فرستاد.

ما را به نزدیک خویش بازگرفت.

خداي، تبارك و تعالی، همۀ بندگان را از عذاب قرض و دین فَرَج دهاد.

دلاّك و قیمّ درآمدند و خدمت کردند.

هر که در مَسلَخ گرمابه بود، همه بر پاي خاسته بودند.

سحر در کنار بیشه اي خفته [بودم].

غوکان در آب و بهایم از بیشه [به نالش درآمده بودند].

در کدام گزینه، تمام واژه ها اهمّیت املایی دارند؟  2
الف) نیلگون ـ شبان ـ حیاط               ب) رعیتّ ـ صدر ـ حاذق             ج) فاتح ـ نیاکان ـ عظمت                 د) فارغ ـ خودرو ـ معبر

کدام یک از واژگان زیر، اهمیتّ املایی کمتري دارد؟  3
الف) رحمت

ب) آیت
ج) دَین
د) سودا

در هر یک از جمله هاي زیر گروه هاي اسمی و هستۀ هر یک را مشخّص کنید.  4

غرض من دو چیز بود.

مردي اهل و ادیب و فاضل و نیکومنظر و متواضع دیدم.

صورت امروزي هر یک از فعل هاي مشخّص شده را بنویسید.  5

و گمان بردند که ما زبان ایشان ندانیم.

خداي، تبارك و تعالی، همۀ بندگان خود را از عذاب قرض و دین فَرَج دهاد.

1



آرایه هاي ادبی

قرابت معنایی

معنا و مفهوم ابیات و عبارات

معنی فعل «شد» در کدام گزینه متفاوت  است؟    6
الف) به گرز گران دست برُد اشکبوس

ب) ابر ز من حامل سرمایه شد
پ) ریش برمی کند و می گفت: «اي دریغ

 زمین آهنین شد، سپهر آبنوس 
باغ ز من صاحب پیرایه شد
کافتاب نعمتم شد زیر میغ»

کاربرد معناییِ پسوند «  َ   ك» در واژة «خورجینک»، با کاربرد آن در کدام گزینه، یکسان است؟  7
الف) چون آن دِرَمَک ها پیش او نهادم در ما نگریست.

ب) پرید از شاخَکی بر شاخساري
ج) تا باشد که ما را دَمَکی زیادت تر در گرمابه بگذارد.

د) از بهاي آن درَمَکی چند، سیاه، در کاغذي کردم.

تفاوت معنایی فعل «شد» را در گزینه هاي زیر بررسی کنید.  8
الف) روز سیوم به مجلس وزیر شدیم.

ب) آن مرد خجل شد و عذرها خواست.

در جملۀ مقابل یک آرایه مشخّص کنید. «سه ماه بود که موي سر باز نکرده بودیم.»  9

مفهوم مناسب هر بیت را از ستون سمت چپ انتخاب کنید. (یک مورد اضافه است.)  10

الف) دوران روزگار به ما بگذرد بسی           گاهی شود بهار، دگرگه خزان شود 
 ب) تعلیم ز ارّه گیر در امر معاش                 نیمی سوي خود می کش و نیمی می پاش

 ج) بر در بخت بد فرود آید                          هر که گیرد عنان مرکبش آز  
 د) تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم          بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها 

) دعوت به بخشندگی 

) پایبندي به عهد و پیمان  

) ظلم ستیزي   

) سرزنش طمع کاري  

) ناپایداري روزگار  

1

2

3

4

5

عبارت هاي زیر را به نثر روان برگردانید.  11

او را با وزیر صحبتی بودي.

چندان که ما در حمّام شدیم، دلاّك و قیمّ درآمدند و خدمت کردند.

وقتی که بیرون آمدیم هر که در مَسلَخ گرمابه بود، همه بر پاي خاسته بودند.

بلبلان را دیدم که به نالش در آمده بودند از درخت و کبکان از کوه و غوکان در آب و بهایم از بیشه. 

2
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تاریخ ادبیات

مگر آواز من رسید به گوش یکی از دوستان مخلص را

عبارات زیر را به نثر روان بازگردانی کنید.  12

هر یک لنُگی کهنه پوشیده بودیم و پلاس پاره اي در پشت بسته از سرما.

ما به گوشه اي باز شدیم و مُکاري از ما سی دینار مغربی می خواست.

مردي اهل بود و فضل داشت از شعر و ادب و هم، کرمی تمام.

در کرامت و فراغ به پارس رسیدیم، از برکات آن آزادمرد؛

در کاروانی همه شب رفته بودم.

اندیشه کردم که مروّت نباشد همه در تسبیح و من به غفلت خفته.

مرغ تسبیح گوي و من خاموش» گفتم: «این شرط آدمیتّ نیست

در عبارت «تا چون بر رقعۀ من اطلاع یابد، قیاس کند که مرا اهلیتّ چیست؛ تا چون به خدمت او حاضر شوم، خجالت نبرم.» مفهوم قسمت  13
مشخّص شده، چیست؟ 

معنی و مفهوم اشعار و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید.  14

در حال، سی دینار فرستاد که این را به بهاي تن جامه بدهید.

جاهاي خالی را با واژه هاي مناسب پر کنید.  15

«گلستان» اثر .................. است.

بیت
گاهی شود بهار دگر گه خزان شود» «دوران روزگار به ما بگذرد بسی

 سرودة .................. است.

یکی از آثار منثور و مشهور «ناصرخسرو» .................. نام دارد.

«سفرنامه ها یا خاطره نگاشت ها» در حقیقت، بخشی از .................. هستند.

3



   1

شوخ: چرك، آلودگی

مَلِک: پادشاه

صحبت: همنشینی، دوستی

رُقعه: نامۀ کوتاه، یادداشت

درحال: فوراً 

بازگرفت: مهمان کرد، نگه داشت

فَرَج: گشایش، رهایی

دلاّك: کیسه کش حمّام، مشت ومال دهنده؛ قیم: سرپرست، در اینجا به معنی کیسه کش حمّام آمده است.

مَسلَخ: رختکن حمّام

بیشه: نیزار، جنگل کوچک

غوك: قورباغه؛ بهایم: جمعِ بهیمه؛ چهارپایان

گزینۀ «ب»  2

(ج) یا دین  3
   4

گروه اسمی: غرض من ـ هسته: غرض / گروه اسمی: دو چیز ـ هسته: چیز 

گروه اسمی: مردي اهل ـ هسته: مرد / گروه اسمی: مردي ادیب ـ هسته: مرد / گروه اسمی: مردي فاضل ـ هسته: مرد / گروه اسمی: مردي نیکومنظر ـ هسته: مرد / گروه اسمی:
مردي متواضع ـ هسته: مرد

   5

ندانیم: نمی دانیم (مضارع اخباري)

دهاد: دهد 

          6
کافتاب نعمتم شد زیر میغ»  گزینۀ «پ»: ریش برمی کند و می گفت: «اي دریغ

گزینۀ «ب»  7

الف) «رفتیم» یا «رفت» یا (فعل غیراسنادي)  8
ب) «گشت» یا «اسنادي»

موي سر ... کنایه از استحمام، شستن سر، کوتاه کردن مو  9

مفهوم ابیات:  10
الف) ناپایداري روزگار    ب) دعوت به بخشندگی     ج) سرزنش طمع کاري      د) پایبندي به عهد و پیمان

،  ،  و  کتاب درسی) (صفحۀ 
راهنماي تصحیح:

الف)  یا ناپایداري روزگار ( نمره)

ب)  یا دعوت به بخشندگی ( نمره)

ج)  یا سرزنش طمع کاري ( نمره)

د)  یا پایبندي به عهد و پیمان  ( نمره)

   11

64504257
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او با وزیر رفت و آمد و هم نشینی داشت.

وقتی که ما به حمّام رفتیم، کیسه کش و سرپرست حمّام وارد شدند و احترام گذاشتند.

زمانی که از حمّام بیرون آمدیم هر کس در رختکن گرمابه بود همه براي احترام ایستاده بودند.

صداي بلبلانی را که بر درخت و کبک هایی را که در کوه و قورباغه هایی را که در آب و حیواناتی را که در جنگل بودند، می شنیدم که خداوند را تسبیح می کردند.

اتفاقاً، صداي نالۀ من به گوش یکی از دوستان صمیمی و راستین رسید.

   12

هر کدام، پارچه اي کهنه پوشیده بودیم و از سرما، گلیم پاره اي بر پشت بسته بودیم.

ما به گوشه اي رفتیم و کرایه دهندة چهارپا از ما سی سکّۀ طلاي مراکشی [به عنوان کرایه] می خواست.

مردي شایسته بود و از شعر و ادب دانشی داشت و بسیار بخشنده بود.

از خجستگی و برکت وجود آن آزادمرد، با بزرگواري و آسایش به پارس رسیدیم.

در کاروانی تمام شب را حرکت کرده بودم.

به فکر فرو رفتم که از مردانگی به دور است همۀ موجودات، خداوند را به پاکی یاد کنند و من در بی خبري خوابیده باشم.

گفتم: «این رسم انسان بودن نیست که پرنده، خداوند را به پاکی یاد کند و من خاموش باشم.»

به شایستگی من پی ببرد.  13

  14

همان موقع سی دینار فرستاد که این را بابت خرید لباس خرج کنید.

   15

سعدي

سعدي

سفرنامه

زندگی نامه

5
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واژگان

دستور زبان

معنی واژگان مشخّص شده را بنویسید.  1

در پیچ و تاب عرفانیِ اسلیمی، آدم چه کاره بود؟

خَلف صدق نیاکان هنرور خود بود.

از پستی پشت گذشت؛ گُرده را برآورد؛ دُم را آویخت.

دو پا را تا زیر زانو گرته زد.

امّا معلمّ در نماند. گریزي رندانه زد که به سود اسب انجامید.

بار اوّل که پیرمرد را دیدم در کنگرة نویسندگان بود.

تنها یا با اهل و عیال. گاهی درددلی، گاهی مشورتی از خودش یا از زنش یا دربارة پسرش.

در واقع طمأنینه اي بود که در چشم بی نور یک مجسّمۀ دورة فراعنه هست.

در گروه کلمات زیر، دو مورد نادرستی املایی وجود دارد؛ شکل درست هر یک را بنویسید.  2
«مهلکه و گرفتاري – حاضم و محتاط – لعیمی و فرومایگی –  یال و غارب – بیغوله و کنج» 

کلمات کدام گزینه ارزش املایی کمتري دارند؟  3
الف) وقب، خلف صدق، شندرغاز                     ب) بنشن، کایدان، نموده                  ج) ضامن، قرابت، نمط

نقش دستوري کلمات «مسلمّاً، شاید، فریاد، نگاه و ضمیر «ش» در «نگاهش» را در عبارت زیر بنویسید.  4
«مسلمّاً اگر درها را به رویش نبسته بودند، شاید وضع جور دیگري بود. این آخري ها فریاد را فقط در شعرش می شد جُست. نگاهش آرام و حرکاتش

و زندگی اش بی تلاطم بود.»

نوع «واو» («عطف» یا «نشانۀ ربط یا پیوند») را در هر یک از عبارت هاي زیر مشخّص کنید.  5

چیزي به دوش انداختم و دویدم.

زبر و زرنگ می آمد و می رفت.

من و کلفت خانه کمک کردیم و تن او را از زیر کرسی بیرون آوردیم.

حالا قوم و خویش ها می آیند.

نقش دستوري واژة مشخص شده در بیت زیر، با نقش دستوري کدام واژة مشخص شده در ابیات، یکسان است؟  6
«معلمّ را عادت بود که نقشۀ نیم کاري با خود به کلاس آورد»

گفتمت چون دُر حدیثی گر توانی داشت گوش الف) گوش کن پند، اي پسر وز بهر دنیا غم مخور
 شعله دیدم، سرکشی هاي توام آمد به یاد  ب) لاله دیدم، روي زیباي توام آمد به یاد

با توجه به متن زیر، درستی یا نادرستی عبارت ها را مشخّص کنید.  7
«سرورم / جز تو کسی نمانده  است / که در زندگی ما نخل و عنب و تاکستان بکارد.»

1



آرایه هاي ادبی

قرابت معنایی

معنا و مفهوم ابیات و عبارات

نوع «و» مشخّص شده، عطف است.

مفهوم کنایه هاي زیر را بنویسید.  8

به درد خوردن

گل کردن

عَلَم کردن

خبردار شدن شست

با توجه به ضرب المثل« گندم نماي جو فروش» درستی یا نادرستی گزینه هاي زیر را مشخص کنید.  9

با عبارت « معلمّ دور نبود. صورتک به رو نداشت. «صاد» معلمّ ما بود؛ آدمی افتاده و صاف» تقابل (تضاد) معنایی دارد.

با بیت « چون بسی ابلیس آدم روي هست    /    پس به هر دستی نشاید داد دست» تناسب معنایی دارد.

با توجّه به متن زیر به پرسش ها پاسخ دهید.  10
«بار اوّل که پیرمرد را دیدم در کنگرة نویسندگانی بود که خانۀ فرهنگ شوروي در تهران علم کرده بود؛ زبر و زرنگ می آمد و می رفت. دیگر شعرا
کاري به کار او نداشتند. من هم که شاعر بودم و علاوه بر آن، جوانکی بودم و توي جماعت برُ خورده بودم. شبی که نوبت شعر خواندن او بود، یادم

هست. برق خاموش شد و او «آي آدم هایش» را خواند.»

منظور از «پیرمرد» کیست؟ 

«عَلَم کرده بود.» یعنی چه؟

شعر «آي آدم ها» اثر کیست؟

چه کسی تعریف می کند که بار اوّل پیرمرد را کجا دیده است؟

با توجّه به متن زیر به سؤالات پاسخ دهید.  11
«به همین طریق بود که پیرمرد، دور از هر ادایی به سادگی در میان ما زیست و به ساده دلی روستایی خویش از هر چیز تعجّب کرد و هر چه بر او
تنگ گرفتند، کمربند خود را تنگ تر بست تا دست آخر با حقارت زندگی هامان اخت شد. همچون مروارید در دل صدف کج وکوله اي سال ها بسته
ماند. در چشم او که خود چشم زمانۀ ما بود، آرامشی بود که گمان می بردي شاید هم به حق از سر تسلیم است امّا در واقع طمأنینه اي بود که در چشم
بی نور یک مجسّمۀ دورة فراعنه هست. در این همه سال که با او بودیم، هیچ نشد که از تن خود بنالد. هیچ بیمار نشد؛ نه سردردي نه پادردي و نه هیچ

ناراحتی دیگر. فقط یک بار، دو سه سال قبل از مرگش شنیدم که از تن خود نالیده؛ مثل اینکه پیش از سفر تابستانۀ یوش بود.»

منظور از عبارت «هر چه بر او تنگ گرفتند، کمربند خود را تنگ تر بست.» چیست؟ 

2
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تاریخ ادبیات

منظور از عبارت «همچون مروارید در دل صدف کج وکوله اي سال ها بسته ماند.» چیست؟

منظور از واژه هاي «مروارید» و «صدف» چیست؟

منظور از اصطلاحات نقّاشی زیر را بنویسید.  12

گرته ریختن: 

نقطه چینی:

بیرنگ:

معنی و مفهوم اشعار و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید.   13

الف) هر آن وصفی که گویم، بیش از آنی ( نمره)

ب) نومیدي را در امید بسته دان. ( نمره)

ج) سه ماه بود که موي سر، باز نکرده بودیم. ( نمره)

د) جوانکی بودم و توي جماعت برُ خورده بودم. ( نمره)

هـ) اي مفتخر به طالع مسعود خویشتن  /  تأثیر اختران شما نیز بگذرد ( نمره)

و) قصّۀ حال یوسف را نیکو نه از حُسن صورت او گفت، بلکه از حُسن سیرت او گفت. ( نمره)

ز) گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان  /  نگاه  دار سر رشته تا نگه دارد ( نمره)

ح) لب را به اشاره صورت داد. فکّ زیرین را پیمود و در آخُره بماند. ( نمره)

0٫25

0٫25

0٫25

0٫5

0٫5

0٫5

0٫75

1

متن ها را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید.  14

«معلم  دور نبود، صورتک به رو نداشت. «صاد» معلم ما بود، کارش نگار نقشۀ قالی بود.»
نویسنده در توصیف معلم خود به کدام ویژگی هاي اخلاقی او اشاره کرده است؟

«تدبیر برادران برخلاف تقدیر رحمان آمد، تا عالمیان بدانند که هرگز کید کایدان با خواست خداوند غیب دان برابر نیاید.»
در متن چه چیزي در تقابل با مشیتّ الهی قرار گرفته است؟

جاهاي خالی را با واژه هاي مناسب میان کمانک پر کنید.  15

«اتاق آبی» یکی از آثار .................. (منظوم ـ منثور) سهراب سپهري است.

داستان «کلاس نقّاشی» از کتاب .................. (هشت بهشت ـ اتاق آبی) نقل شده است.

«پیرمرد چشم ما بود» نوشته اي است از .................. (نیما یوشیج ـ جلال آل احمد).

3



   1

اسلیمی: تغییر شکل یافتۀ کلمۀ اسلامی، طرح هایی مرکّب از پیچ و خم هاي متعدّد که شبیه عناصر طبیعت هستند.

خلف صدق: جانشین راستین

گُرده: پشت، بالاي کمر

گرته زدن: طرّاحی کردن، گرته  گرده: خاکۀ نقاّشان براي طرّاحی 

رندانه: زیرکانه

کنگره: واژه اي فرانسوي به معناي مجمعی از دانشمندان و یا سیاستمداران که دربارة مسئلۀ علمی یا سیاسی بحث کنند.

عیال: زن و فرزندان، زن

طمأنینه: آرامش و قرار

حازم و محتاط  – لئیمی و فرومایگی   2

،  ،  و  کتاب درسی)  ، (صفحۀ 
راهنماي تصحیح:

حازم ( نمره)

لئیمی ( نمره)
در گروه کلمات املایی گزینۀ «ب» واژه اي وجود ندارد که یکی از حروف شش گانۀ (ء، ع، ت، ط ...) را داشته باشد؛ بنابراین ارزش املایی کمتري دارند.  3

کلماتی ارزش املایی دارند که حروف «هم آوا» داشته باشند:

ح، ه  رحیم - بها

ت، ط  وسعت - نمط

غ، ق  وقب، صدق، شندرغاز
و...

،  و  کتاب درسی)  ،  ،  ،  ، (صفحۀ 
راهنماي تصحیح:

گزینۀ «ب»  ( نمره)
مسلماً و شاید: قید؛ فریاد: مفعول؛ نگاه: نهاد؛ «ش»: مضافٌ الیه  4

   5

«واو» بین دو جمله آمده و «نشانۀ ربط یا پیوند» است.

«واو» اول بین دو کلمه (زبر و زرنگ) آمده و «عطف» است اماّ «واو دوم بین دو جمله (فعل) آمده و «نشانۀ ربط یا پیوند» است.

«واو» اول بین دو کلمه (من و کلفت) آمده و «عطف» است اماّ «واو» دوم بین دو جمله آمده و «نشانۀ ربط یا پیوند» است.

«واو» بین دو کلمه (قوم و خویش) آمده و «عطف» است.

ب) لاله  6
نقشه و لاله مفعول و دُر متمم است.

  7

درست

   8

مفید بودن

ظاهر شدن

←

1417546770

0٫25

0٫25

⟵

⟵

⟵

14183354666772

0٫25
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بر پا کردن، به راه انداختن

آگاه شدن و پی بردن

  9

درست

درست

   10

نیما یوشیج

بر پا کرده بود.

علی اسفندیاري (نیما یوشیج)

جلال آل احمد

   11

هر چقدر آزار و اذیتّ ها بیشتر می شد، نیما نیز بیشتر مقاومت می کرد.

منظور این است که نیما با اینکه شاعر خوب و ارزشمندي بود اما در طول سال هاي عمرش و به خاطر محدودیت هاي اطرافش تا مدّت ها ناشناخته بود و قدرش را نمی دانستند.

منظور از «مروارید» نیما یوشیج و منظور از «صدف» روزگار نابسامان و ناسازگار (جامعه) است.

   12

گرته ریختن: رسم کردن و طرّاحی تصویر چیزي با خاکۀ زغال که به آن گرته برداري یا گرده برداري می گویند.

نقطه چینی: سطح یا خطّی را با نقطه هاي متعدّد و زیاد، پر کردن (طرّاحی با نقطه)

بیرنگ: نمونه و طرحی که نقاّش به صورت کم رنگ با نقطه چینی بر کاغذ آورده و سپس آن را کامل و رنگ آمیزي می کنند، طرح اوّلیهّ

 13

الف) هر گونه تو را توصیف می کنم، شایستگی تو بیشتر از آن است. (صفحۀ  کتاب درسی)

ب) ناامیدي را به امید وابسته بدان. (هر زمان ناامید شدي، امیدواري ات را از دست نده.) (صفحۀ  کتاب درسی)

ج) سه ماه بود که موي سرمان را کوتاه نکرده بودیم. (اصلاح نکرده بودیم.)  (صفحۀ  کتاب درسی)

د) پسر جوانی بودم  که بر حسب اتفّاق در میان آن جمع قرار گرفته بودم. (صفحۀ  کتاب درسی)

هـ) اي کسی که به بخت و اقبال خویش افتخار می کنی این اقبال فرخندة شما هم به پایان می رسد. (صفحۀ  کتاب درسی)

و) خداوند داستان حضرت یوسف را نه به خاطر زیبایی ظاهر، بلکه به دلیل زیبایی باطن او روایت کرده است. (صفحۀ  کتاب درسی)

ز) اگر می خواهی و آرزو داري که معشوق عهد و پیمان دوستی با تو را قطع نکند، تو نیز سررشتۀ دوستی و محبت را قطع نکن.  (صفحۀ  کتاب درسی)

ح) لب را با حرکت قلم نقاشی کرد، فک پایین را کشید و در قوس زیر گردن ایستاد (توقفّ کرد). (صفحۀ  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

الف) هر گونه تو را توصیف می کنم، شایستگی تو بیشتر از آن است. ( نمره)

ب) ناامیدي را به امید وابسته بدان. (هر زمان ناامید شدي، امیدواري ات را از دست نده.) ( نمره)

ج) سه ماه بود که موي سرمان را کوتاه نکرده بودیم. (اصلاح نکرده بودیم.)  ( نمره)

د) پسر جوانی بودم ( نمره) که بر حسب اتفّاق در میان آن جمع قرار گرفته بودم. ( نمره)

هـ) اي کسی که به بخت و اقبال خویش افتخار می کنی ( نمره) این اقبال فرخندة شما هم به پایان می رسد. ( نمره)

و) خداوند داستان حضرت یوسف را نه به خاطر زیبایی ظاهر ( نمره)، بلکه به دلیل زیبایی باطن او روایت کرده است. ( نمره)

ز) اگر می خواهی و آرزو داري که معشوق ( نمره) عهد و پیمان دوستی با تو را قطع نکند ( نمره) تو نیز سر رشتۀ دوستی و محبت را قطع نکن. ( نمره)

ح) لب را با حرکت قلم ( نمره) نقاشی کرد، ( نمره) فک پایین را کشید ( نمره) و در قوس زیر گردن ایستاد (توقفّ کرد). ( نمره)

  14

صمیمیت و یک رویی

10

18
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41
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67

0٫25
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0٫250٫250٫25

0٫250٫250٫250٫25
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تدبیر و چاره اندیشی برادران یا مکر و حیلۀ آنها یا کید کایدان

   15

منثور

اتاق آبی

جلال آل احمد
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مشاوره کنکور نوتروفیل

سال دهم

10149548

بیستوفیل فارسی درس 10

دهم



واژگان

دستور زبان

آرایه هاي ادبی

قرابت معنایی

معنا و مفهوم ابیات و عبارات

تاریخ ادبیات

1

1

2

2

2

3



واژگان

دستور زبان

معنی واژگان مشخّص شده را بنویسید.  1

بعضی دیگر از بچّه ها گوشۀ خلوتی یافته اند و گذشتۀ خویش را با وسواس یک قاضی می کاوند.

بچّه ها نیز همان بچّه هاي صمیمی و بی تکلفّ و متواضع و ساده هستند.

اینجا آیینۀ تجلیّ همۀ تاریخ است.

بدر و حُنین و عاشورا اینجاست.

همچون وجدان جمع، فضاي نفوس را با یاد خدا معطّر می کند و دائم از بچّه ها صلوات می گیرد.

دشمن در برابر ایمانِ جنود خدا متکّی به ماشین پیچیدة جنگ است. 

در معرکۀ قلوب مجاهدان خدا، آرامشی که حاصل ایمان است، حکومت دارد.

«اسوة» تو آن «تمثیل وفاداري» عبّاس بن علی (ع) است.

در کنار خور ایستاده است.

شیخ یک بار به طوس رسید. مردمان از شیخ، استدعاي مجلس کردند. اجابت کرد.

بامداد در خانقاه، تخت بنهادند. مردم می آمدند و می نشستند.

غلط هاي املایی متن زیر را تصحیح کنید.  2
«نزدیک غروب در  هاشیۀ رودي زیبا با اشتیاق مشغول نوشتن وصیت نامه ام بودم که به محظ دیدن جذر و مدي باورنکردنی همچون قواصی ماهر به
آب زدم تا دوستم را نجات دهم. در این لحظات فقط به یاد خدا بودم و با توکّل از باري تعالی می خواستم به من قدرت زیادي عنایت فرماید تا

شرمندة دوستم و خانواده اش نباشم. وقتی اصوة تو آن تمسیل وفاداري، عبّاس بن علی (ع) باشد، چه باك اگر وجودت هدیۀ راه خدا شود.» 

واژة درست را از بین واژه هاي داخل کمانک انتخاب کنید و بنویسید.  3

آنها از بین گل و لایی که حاصل (جزر / جذر) و مدّ آب خور است، خود را به قایق ها می رسانند.

در هر یک از موارد زیر گروه هاي اسمی و هسته را مشخّص کنید.  4

اشیا گنجینه هایی از رازهاي شگفت خلقت هستند.

در زیر آن آتش شدید، بولدوزرچی جهاد خاکریز می زند.

در هر یک از عبارت هاي زیر نقش دستوري واژة مشخّص شده را بنویسید.  5

آن روستایی جوانی که گندم و برنج و خربزه می کاشته است، امشب سربازي است در خدمت ولی امر.

گویی اشیا گنجینه هایی از رازهاي شگفت خلقت هستند.

به راستی چقدر شگفت آور است که انسان در متن عظیم ترین تحولات تاریخ جهان در میان سردمداران این تحول زندگی کند.

1



آرایه هاي ادبی

قرابت معنایی

معنا و مفهوم ابیات و عبارات

کدام جمله مرکّب نیست؟  6
الف) این نامه اي است که پدر با دستان مهربانش براي من نوشته است.

ب) پیدا بود که این برگۀ ساختگی، بهانه اي براي اذیت و آزار بچه هاست.
ج) اگر کسی در حین شلاّق خوردن، فریاد می زد، ضربه ها شدّت بیشتري می گرفت.

د) با کلمات این نامه ها راه می رفتیم و حرف می زدیم و می خوابیدیم.

مفهوم هریک از کنایه هاي مشخص شده را بنویسید.  7

اینان دریادلان صف شکنی هستند که دل دشمن را از رعب و وحشت می لرزانند.

در عبارت زیر یک کنایه بیابید و معنی آن را بنویسید.  8
«حق االله را خدا می بخشد اما واي از حق الناّس ...» و تو به ناگاه دلت می لرزد؛ آیا وصیت نامه ات را تنظیم کرده اي؟ 

قسمت هاي مشخّص شده در عبارت زیر، چه پایه اي از تشبیه هستند؟  9
«آفتاب فتح در آسمان سینۀ مؤمنین درخششی عجیب دارد.»

در بیت زیر هر قسمت مشخّص شده، دربردارندة کدام آرایۀ ادبی است؟  10
کآرام درون دشت شب خفته است» «حسرت نبرم به خواب آن مرداب

با توجه به متن به پرسش ها پاسخ دهید.  11
«دشمن در برابر ایمان جنود خدا، متکی به ماشین پیچیدة جنگ است. از همان نخستین ساعات فتح، هواپیماهاي دشمن در پی تلافی شکست

برمی آیند؛ حال آن که در معرکۀ قلوب مجاهدان خدا، آرامشی که حاصل ایمان است حکومت دارد.»

در این متن نویسنده از تقابل کدام نیروها در برابر هم سخن گفته  است؟

مفهوم آیۀ «الا بذکر االله تطمئنّ القلوب» از کدام بخش متن قابل فهم است؟

در بیت «که هم رزم جستی هم افسون و رنگ / نیامد ز کار تو بر دوده ننگ»  12

منظور از «رنگ» در مصراع اول چیست؟

بیت ها و جمله هاي زیر را به نثر روان برگردانید.  13

تاریخ، مشیتّ باري تعالی است که از طریق انسان ها به انجام می رسد.

اینجا آیینۀ تجلیّ همۀ تاریخ است.

دشمن بردة ماشین است و تو ماشین را در خدمت ایمان کشیده اي.

2

مشاوره کنکور نوتروفیل



تاریخ ادبیات

کآرام درون دشت شب خفته است حسرت نبرم به خواب آن مرداب

دریا همه عمر، خوابش آشفته است دریایم و نیست باکم از طوفان

شیخ یک بار به طوس رسید. مردمان از شیخ، استدعاي مجلس کردند. اجابت کرد.

نمادها را در شعر زیر مشخّص کنید.  14
حسرت نبرم به خواب آن مرداب

دریایم و نیست باکم از طوفان
کآرام، درون دشت شب خفته است 

دریا همه عمر خوابش آشفته است

«محمد بن منوّر» نویسندة کتاب .................. و «اتاق آبی» اثر .................. است.   15

3



   1

وسواس: دودلی

تکلفّ: رنج بر خود نهادن، خودنمایی و تجمّل؛ بی تکلفّ: بی ریا، صمیمی

تجلیّ: آشکار شدن، جلوه کردن

حنین: نام نبردي است در منطقۀ حنین (بین مکّه و طائف) که میان مسلمانان و کافران پس از فتح مکّه روي داد. / بدر: یکی از جنگ هاي صدر اسلام

نفُوس: ج نَفسْ، مجازاً انسان ها، موجودات زنده

جنود: ج جُند، سربازان، لشکریان، سپاهیان

معرکه: میدان جنگ

اسوه: پیشوا، سرمشق، نمونۀ پیروي

خور: زمین پست، شاخه اي از دریا مانند خور موسی و خور میناب.

استدعا: درخواست کردن، خواهش کردن

خانقاه: محلیّ که درویشان و مرشدان در آن گرد می آیند.

هاشیۀ  حاشیه / محظ  محض / جذر  جزر / قواصی  غواصی / اصوه  اسوه / تمسیل  تمثیل  2

  3

جزر

   4

گروه اسمی: اشیا / هسته: اشیا
گروه اسمی: گنجینه ها / هسته: گنجینه ها

گروه اسمی: رازهاي شگفت خلقت / هسته: راز

گروه اسمی: زیر آن آتش شدید / هسته: زیر
بولدوزرچی جهاد/ هسته: بولدوزرچی
گروه اسمی: خاکریز/ هسته: خاکریز

    5

«امشب»: قید، «سرباز»: مسند

«شگفت»: صفت بیانی

«عظیم ترین»: صفت عالی

در گزینۀ «د» حرف ربط وابسته ساز وجود ندارد و حرف «و» هم پایه ساز است، اماّ در سایر گزینه ها حروف ربط وابسته ساز «که» و «اگر» آمده است؛ بنابراین جمله هاي مرکّب ساخته   6
شده است. 

(صفحۀ  و  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

گزینۀ (د) ( نمره)

  7

دلیر و شجاع یا «کسی که صف دشمنان را در هم می شکند» یا هر پاسخ مشابه دیگر

←←←←←←

8192

0٫25
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«لرزیدن دل»: کنایه از ترسیدن  8

در عبارت سؤال دو اضافۀ تشبیهی به کار رفته است:  9

) آفتاب فتح (فتح: مشبهّ، آفتاب: مشبهّ به)

)  آسمان سینه (سینه: مشبهّ، آسمان: مشبهّ به)

(صفحۀ  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

فتح: مشبهّ ( نمره) - آسمان: مشبهّ به ( نمره)

تشخیص یا استعاره: نسبت دادن خواب (یک صفت موجودات زنده) به مرداب  -  تشبیه: دشت شب (شب مانند دشت)  10

(صفحۀ  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

خواب مرداب: تشخیص یا استعاره ( نمره) /  دشت شب: تشبیه یا اضافۀ تشبیهی ( نمره)

  11

نیروي ایمان در تقابل با نیروي ماشین یا معنویت در برابر مادیت

حال آنکه در معرکۀ قلوب مجاهدان خدا، آرامشی که حاصل ایمان است، حکومت دارد.

  12

تدبیر، حیله یا فریب

   13

تاریخ، ارادة خداي بزرگ و بلندمرتبه است که به دست انسان ها انجام می گیرد.

اینجا (جبهۀ جنگ) همچون آیینه اي است براي ظاهر شدن و نشان دادن همۀ تاریخ.

دشمن به ماشین ها و وسایل و ابزار جنگی خود متکی است؛ در حالی که تو به ایمان متکّی هستی.

من به خواب آرام مردابی که در دشت تاریک شب با غفلت خوابیده است، حسرت نمی خوردم [و آرزوي آن را ندارم].

من مانند دریا هستم و از طوفان ترسی ندارم زیرا دریا تمام عمر بی خواب و دور از غفلت است.

یک بار شیخ به شهر طوس آمد، مردم از او درخواست سخنرانی کردند. او نیز پذیرفت.

14    مرداب: نماد انسان هاي ترسو و بی تحرك / شب: نماد تیرگی و بدبختی / خفتن: نماد غفلت / دریا: نماد انسان شجاع / طوفان: نماد مشکلات 

اسرار التوّحید  /   سهراب سپهري   15

1

2

82

0٫250٫25

82

0٫250٫25
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سال دهم

10149590

بیستوفیل فارسی درس 11

دهم



واژگان

دستور زبان

آرایه هاي ادبی

قرابت معنایی

معنا و مفهوم ابیات و عبارات

تاریخ ادبیات

1

1

2

2

2

3



واژگان

دستور زبان

معنی واژگان مشخّص شده را بنویسید.  1

بجوشد گُل اندر گُل از گلشن من به خون، گر کشی خاك من، دشمن من

جدا سازي اي خصم، سر از تن من تنم گر بسوزي، به تیرم بدوزي

تجلیِّ هستی است، جان کندن من من ایرانی ام، آرمانم شهادت

که بعد از من افروزد از مَدفَن من مپندار این شعله، افسرده گردد

ناگهان خودروي ما با صداي انفجار مهیبی متوقّف شد.

سپرده و تاوانِ آن فراموشی را نسل دیگري پرداخته است.

در متن زیر دو غلط املایی هست؛ درست آنها را بنویسید.  2
«ما مردم مسلمان ایران همواره دوست داریم از جام توحید بنوشیم و صبر را پیشۀ خود سازیم و در هر شرایطی مقابل خصم ایستادگی کنیم. دربارة
ادبیاّت انقلاب اسلامی ایران یکی از کتاب هاي خوب و جالب که تقریض رهبر معظّم انقلاب زینت بخش آن شده است و داستان شیرزنان ایران را
روایت کرده است، کتاب «من زنده ام» نام دارد و در آن سخن از شلوغی و غلقلۀ بیمارستان، حملۀ هوایی، برق اضطراري، ... و جان فشانی زنان به میان

آمده است.»

در بیت هاي زیر فعل بر کدام یک از اجزاي اصلی تقدّم دارد؟   3

که بعد از من افروزد از مدفَن من مپندار این شعله، افسرده گردد

زنی گر به تیغ ستم گردن من جز از جامِ توحید، هرگز ننوشم

نقش واژه هاي مشخّص شده را بنویسید.  4

تجلیّ هستی است، جان کندن من من ایرانی ام، آرمانم شهادت

جدا سازي اي خصم، سر از تن من تنم گر بسوزي، به تیرم بدوزي

نقش دستوري کلمات مشخّص شده را بنویسید.  5
که بعد از من افروزد از مدفن من» «مپندار این شعله، افسرده گردد

پاسخ درست را از داخل کمانک انتخاب کنید.  6

1



آرایه هاي ادبی

قرابت معنایی

معنا و مفهوم ابیات و عبارات

در بیت «به خون گر کشی خاك من دشمن من / بجوشد گل اندر گل از گلشن من» واژة (دشمن / خاك) در نقش منادا به  کار رفته  است.

 گزاره      نهاد

جملۀ دوم و سوم بیت زیر را براساس ترتیب اجزاي جمله در زبان فارسی مرتبّ کرده، سپس جدول را کامل کنید.  7
تجلی هستی است، جان کندنِ من» «من ایرانی ام، آرمانم شهادت

در هر بیت فقط کنایه را مشخّص کنید.  8

تجلیّ هستی است، جان کندن من من ایرانی ام، آرمانم شهادت

زنی گر به تیغ ستم گردن من جز از جامِ توحید، هرگز ننوشم

با توجه به قسمت هاي مشخص شده، دو آرایۀ «مجاز» و «استعاره» را در ابیات زیر مشخص کنید.  9
 همه خوشۀ خشم شد خَرمَن من  الف) کنون رودِ خلق است، دریاي جوشان

 بر حلق و بر دهانِ شما شما نیز بگذرد  ب) آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام

با توجّه به بیت «جز از جام توحید هرگز ننوشم   /    زنی گر به تیغ ستم گردن من» به پرسش ها پاسخ دهید.  10
الف) مفهوم مصراع نخست چیست؟

ب) شاعر در مصراع دوم به کدام ویژگی می پردازد؟

مفهوم آیۀ شریف  ﴿و لا تَحسبن الذین قُتلُوا فی سبیل االله امواتاً بل احیاءٌ عند رَبِّهِم یُرزَقون﴾  از کدام بیت استنباط می شود؟    11

زنی گر به تیغ ستم گردن من ) جز از جام توحید هرگز ننوشم

جدا سازي اي خصم، سر از تن من ) تنم گر بسوزي به تیرم بدوزي

که بعد از من افروزد از مدفن من ) مپندار این شعله افسرده گردد

تجلی هستی ست، جان کندن من ) من ایرانی ام، آرمانم شهادت

1

2

3

4

بعد از خواندن متن زیر به پرسش ها پاسخ دهید.  12
«من هم، تمام حواسم به نامه ها بود که یک باره، چشمم به تکیه کلام پدرم که صدایم می کرد «نور دیده» روشن شد. دیگر توضیح و ترجمه را نه

2
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تاریخ ادبیات

می شنیدم، نه می فهمیدم. بی اختیار، سرم را جلو و جلوتر و چشمانم را ریز می کردم تا مطمئن شوم درست می بینم و درست می خوانم. وقتی فهمید
نامه اي که روي دیگر نامه هاست، مال من است، آن را به سمتم گرفت. نامه را گرفتم و بوسیدم؛ گرماي دستانش را روي کاغذ حس می کردم. به ردِّ
قطرات اشک که هنگام نوشتن از چشمانش، روي نامه چکیده بود، دست می کشیدم. نامه بوي پدرم را می داد؛ بوي اسطورة زندگی ام را. بوي مهربانی و

عشق می داد. تمام کلماتی را که پدرم با دستان لرزان نوشته بود، مثل شربتی خنک و گوارا نوشیدم و کلمه به کلمه خواندم.»

منظور از «نور دیده» کیست؟

منظور از «اسطوره» کیست؟

ابیات زیر را به نثر روان بازگردانی کنید.  13

تجلیِ هستی ست جان کندن من من ایرانی ام، آرمانم شهادت

گل صبر می پرورد دامن من من آزاده از خاك آزادگانم

همه خوشۀ خشم شد خرمن من کنون رود خلق است دریاي جوشان

تا باد برد سوي وطن بوي تنم را تابوت مرا جاي بلندي بگذارید

بیت ها و جمله هاي زیر را به نثر روان برگردانید.  14

بجوشد گل اندر گل از گلشن من به خون، گر کشی خاك من، دشمن من

که بعد از من افروزد از مَدفَن من مپندار این شعله، افسرده گردد

بتازد به نیرنگ تو، توسن من نه تسلیم و سازش، نه تکریم و خواهش

از اینکه توانسته بودم با رنج چهار سالۀ اسارتم، یک پَر کرکس را بکنم، خوشحالم.

قلمرو ادبی ( نمره)

داستان «شیرزنان ایران» نوشتۀ خانم  .................. از کتاب «من زنده ام» برگزیده شده است.  15

4

3



 گزاره نهاد

 شهادت ( نمره) آرمانم ( نمره)

 تجلیّ هستی است ( نمره) جان کندن من ( نمره)

   1

گلشن: گلستان، گلزار

خصم: دشمن

تجلیّ: جلوه گري، پدیدار شدن چیزي درخشان، مانند نور، روشنی

مدفن: جاي دفن، گور

مهیب: ترسناك، ترس آور، هولناك

تاوان: زیان یا آسیبی که شخص به خاطر خطاکاري، بی توجّهی یا آسیب رساندن به دیگران ببیند.

تقریض  تقریظ / غلقله  غلغله  2

    3

فعل بر متمّم مقدّم شده است.

فعل بر متمّم و مفعول مقدّم شده است.

   4

آرمان: نهاد / م: مضافٌ الیه / شهادت: مسند / تجلیّ: مسند

تن: مفعول / م: مضافٌ الیه / خصم: منادا

چه چیزي افسرده گردد؟ شعله یا این شعله (نهاد)  5
شعله چگونه گردد؟ افسرده (مسند) («گردد» فعل اسنادي است.)

«مدفنِ من» ترکیب اضافی است و کلمۀ «من» مضاف الیه است.

(صفحۀ  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

شعله: نهاد ( نمره)      افسرده: مسند ( نمره)      من: مضاف الیه ( نمره)

  6

دشمن

جملۀ دوم: آرمان من (نهاد) شهادت [است] (گزاره)  7
جملۀ سوم: جان کندنِ من (نهاد) تجلیّ هستی است. (گزاره)

(صفحۀ  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

   8

جان کندن کنایه از مرگ

نوشیدن از چیزي کنایه از بهره مندي

الف) خرمن: استعاره  9
ب) خاص و عام یا حلق و دهان: مجاز

الف) یکتاپرستی / همیشه یکتاپرست می مانم.                                   ب) پایداري بر سر اعتقاد خود حتیّ در سخت ترین شرایط  10

(صفحۀ  کتاب درسی)

←←
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0٫250٫250٫25
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0٫250٫25

0٫250٫25
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راهنماي تصحیح:

الف) یکتاپرستی / همیشه یکتاپرست می مانم. ( نمره)                ب) پایداري بر سر اعتقاد خود حتیّ در سخت ترین شرایط ( نمره)

« گزینۀ «  11

       12

فرزند بسیار عزیز

پدر 

   13

من ایرانی ام و آرزویم شهادت است و مردنم جلوه اي از هستی و روشنی است.

من وارسته و از خاك وارستگان هستم و در آغوشم صبر را پرورش می دهم.

اکنون مردم که مانند رودخانه بودند مثل دریا خروشان شده اند و خشم از تو وجود مرا گرفته است.

(پس از مرگ) تابوتم را در مکانی بلند قرار دهید تا باد بوي جسمم را به سوي وطن ببرد.

   14

اي دشمن من، اگر کشور مرا به خون بکشی و همۀ مردم مرا بکشی، در سرزمین من از خون شهیدان گل هاي فراوانی (مبارزانی) خواهد رویید. (دوام نسل مبارزان)

[اي دشمن] خیال نکن که شعلۀ عشق من نسبت به وطن، سرد و خاموش می شود بلکه این شعله پس از مرگ، از آرامگاه من شعله ور خواهد شد.

[اي دشمن] من تسلیم نمی شوم و با تو سازش نمی کنم و هرگز تو را بزرگ نمی دارم و از تو خواهش و تقاضا نمی کنم. خشم من مانند اسبی سرکش به فریب و نیرنگ تو حمله
خواهد کرد.

از اینکه توانسته بودم با رنج چهار سالۀ اسارت خود، آسیبی به دشمن بزنم، خوشحال هستم.

داستان «شیرزنان ایران» از کتاب «من زنده ام»، نوشتۀ معصومه آباد برگرفته شده است.  15

(صفحۀ  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

معصومه آباد ( نمره)

0٫250٫25
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واژگان

دستور زبان

معنی واژگانی که مشخّص شده است را بنویسید.  1

ز بهرام و کیوان همی برگذشت خروش سواران و اسپان ز دشت

چو رهّام گشت از کشانی ستوه

کشانی بدو گفت بی بارگی

نبینم همی جز فسوس و مزیح کشانی بدو گفت: با تو سلیح

گزین کرد یک چوبه تیر خدنگ

از میان گروه کلمات زیر یک واژه انتخاب کنید که با واژة مشخص شده در مصراع داده شده مترادف باشد.  2
   زمانه مرا پتک «ترگ» تو کرد (خدنگ - گرز - آ بنوس - خود)

در متن زیر یک غلط املایی وجود دارد؛ آن را بیابید و درس ـت آن را بنویسید.  3
«سخن از پیکار داد و بیداد است. در «شاهنامه» همیشه ایرانی با تورانی سر نبرد دارد. گاهی به بهانۀ آمدن اسب رستم به سمنگان، گاهی با یاري
خواستن یک پهلوان یا درمانده اي در نزدیکی مرز. گاهی نیز به امید پادشاهی. به هر حال کمتر کسی سخن از آرامش بین ایرانی و تورانی بر زبان
می راند. هر یک از این صحنه ها با طنز گویی و زبان آوري در هم آمیخته شده است. در بیشتر نبردها از اغراق و حماسه سازي به خرق عادت رسیده

است و گاهی برسان کوس برخوروشیده و پهلوانی نامدار را معرّفی نموده است.» 

املاي درست را از داخل کمانک انتخاب کنید.  4

به (شصت / شست) اندر آورد تیر خدنگ   کمان را بمالید رستم به چنگ

با توجه به بیت « دلیري کجا نام او اشکبوس   /   همی برخروشید بر سان کوس» درستی یا نادرستی گزاره ها را مشخص کنید.  5

در بیت یک فعل به قرینۀ معنایی حذف شده است.

واژة «کجا» حرف ربط وابسته ساز است.

با توجه به بیت هاي زیر به پرسش ها، پاسخ دهید.  6
  که گر آسمان را بباید سپرد  «به لشکر چنین گفت کاموس گُرد      
 به ایرانیان، تنگ و بند آورید»  همه تیغ و گرز و کمند آورید             

یک واژة دو تلفّظی بیابید.

بین کدام واژه ها شبکۀ معنایی وجود دارد؟

1



آرایه هاي ادبی

در کدام بیت «متمم با دو حرف اضافه» نیامده است؟  7
  چپ و راست، جنگ سواران گرفت    الف) به سهراب بر، تیر باران گرفت

 بجنبید و برداشت خود از سرش   ب) چو آمد خروشان به تنگ اندرش
 برآشفت و تیز اندر آمد به جنگ   ج) نگه کرد سهراب و آمدش ننگ

 همیشه به جنگ اندرون نامدار   د) زنی بود بر سانِ گُردي سوار

در هر بیت فقط نقش واژه هاي مشخّص شده را بنویسید.  8

که رهّام را جام باده است جفت تهمتن برآشفت و با طوس گفت:

با ددان آن به که کم گیري ستیز چون نداري ناخن درّنده، تیز

بیت یا عبارت داده شده در ستون«الف» داراي کدام آرایه در ستون«ب» است؟ (یک آرایه در ستون ب اضافی است.)  9

  ب الف

-ما را سر باغ و بوستان نیست          اغراقهر جا که تویی تفرج آنجاست 

- گل از شوق تو خندان در بهار است      از آنش رنگ هاي بی شمار است   سجع 

- شود کوه آهن چو دریاي آب       اگر بشنود نام افراسیاب  حسن تعلیل 

- یوسف صدّیق، وفادار بوَد و یعقوب خود او را به صبر آموزگار بوَد  حس آمیزي 

=              =               =                =   مجاز 

1

2

3

4

1234

آرایۀ مشخّص شده در مقابل هر بیت را مشخّص کنید.  10

سر هم نبرد اندر آرد به گرد (کنایه) بیامد که جوید ز ایران نبرد

به کشتن دهی سر به یکبارگی (مجاز) کشانی بدو گفت بی بارگی

به ایرانیان تنگ و بند آورید (مراعات نظیر) همه تیغ و گرز و کمند آورید

به بند کمر بر، بزد تیر چند (مراعات نظیر) کمان به زه را به بازو فگند

زمانه مرا پتک ترگ تو کرد (تشخیص) مرا مادرم نام مرگ تو کرد

2
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قرابت معنایی

معنا و مفهوم ابیات و عبارات

مشخص کنید در هر یک از ابیات زیر، کدام یک از آرایه هاي داخل کمانک به کار نرفته است؟  11
سپهر آن زمان دست او داد بوس (تشخیص، جناس تام، ایهام)الف) بزد بر بر و سینۀ اشکبوس

کمر بر میان، بادپایی به زیر (تشبیه، تلمیح، جناس ناهمسان) ب) فرود آمد از دژ به کردار شیر
ملک آفرین گوي رزم شماست (جناس، تشخیص، تشبیه) ج) فلک در شگفتی ز عزم شماست

. جناس الف) زین کاروانسراي بسی کاروان گذشت / ناچار کاروان شما نیز بگذرد  

. استعاره  

. تمثیل  

. اغراق  

. ایهام  

 ب) به گرز گران دست برد اشکبوس / زمین آهنین شد سپهر آبنوس

 ج) گفتم که بوي زلفت گمراه عالمم کرد / گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید

 د) گه به دهان بر زده کف چون صدف / گاه چو تیري که رود بر هدف

آرایۀ مناسب هر بیت را از ستون سمت چپ انتخاب کنید.  12

1

2

3

4

5

بیت زیر در تحقیر چه کسی به زبان طنز بیان شده است؟  13
تن بی سرت را که خواهد گریست؟» «بدو گفت خندان که نام تو چیست؟

 الف) از زبان اشکبوس در تحقیر رستم       ب) از زبان رستم در تحقیر اشکبوس      ج) از زبان طوس در تحقیر اشکبوس

با توجه به بیت زیر به پرسش ها پاسخ دهید.  14
که رهّام را جام باده است جفت» «تهمتن بر آشفت و با طوس گفت
الف) «تهمتن» لقب کیست؟        

ب) منظور از «رهّام را جام باده است جفت» چیست؟

ابیات زیر را به نثر روان برگردانید.  15

همی گرد رزم اندر آمد به ابر بشد تیز، رُهّام با خود و گبر

زمین آهنین شد، سپهر آبنوس به گرز گران، دست برد اشکبوس

که رُهّام را جامِ باده است جُفت تهمتن برآشفت و با طوس گفت

زمانه مرا پُتکِ تَرگِ تو کرد مرا مادرم نام، مرگِ تو کرد

تنی، لرز لرزان و رُخ، سندروس کمان را به زه کرد زود اشکبوس

3



تاریخ ادبیات

نه چون گوسفندان مردم درید سر گرگ باید هم اوّل برید

با توجّه به بیت زیر به سؤالات پاسخ دهید.  16
نه چون گوسفندان مردم درید سر گرگ باید هم اوّل برید

مفهوم کلیّ بیت چیست؟

مفهوم مجازي «گرگ» و «گوسفند» را بنویسید.

یک ضرب المثل معادل بیت بنویسید.

با توجّه به بیت هاي زیر به پرسش ها پاسخ دهید.  17
«کمان را به زه کرد زود اشکبوس

به رستم بر، آنگه ببارید تیر
تنی، لرز لرزان و رخ، سندروس 

تهمتن بدو گفت: بر خیره خیر»

رخ چه کسی سندروس است؟

«تهمتن» لقب کیست؟

در بیت دوم ضمیر «او» به چه کسی اشاره دارد؟

در کدام بیت براي متمّم دو حرف اضافه به کار رفته است؟

معنی و مفهوم اشعار و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید.  18

 عنان را گران کرد و او را بخواند  کشانی بخندید و خیره بماند

در کدام بیت «رجزخوانی» قهرمانان دیده نمی شود؟  19
  زمین آهنین شد، سپهر آبنوس  الف) به گرز گران، دست برد اشکبوس
 تن بی سرت را که خواهد گریست؟  ب) بدو گفت خندان: که نام تو چیست؟

 پیاده بیاموزمت کارزار  ج) هم اکنون تو را، اي نبََرده سوار
 همآوردت آمد، مشو باز جاي  د) خروشید: کاي مردم رزم آزماي

قلمرو ادبی ( نمره)

حماسه را در لغت و اصطلاح ادبی تعریف کنید.  20

5

4

مشاوره کنکور نوتروفیل



   1

بهرام: مریخ

ستوه: خسته، درمانده، رنجور

بی بارگی: بدون اسب

سلیح: افزار جنگ، ممال سلاح

خدنگ: درختی بسیار سخت، محکم و صاف که از چوب آن، نیزه، تیر، زین اسب و مانند آنها می ساختند.

خود  2

برخوروشیده  برخروشیده  3

 4

شست

  5

درست؛ دلیري کجا نام او اشکبوس (بود)

درست

 6

چنین یا آسمان

تیغ، گرز، کمند و بند

7  نگه کرد سهراب و آمدش ننگ  /  برآشفت و تیز اندر آمد به جنگ

   8

تهمتن: نهاد / رهام: مضافٌ الیه / جفت: مسند

ناخن: مفعول / به: مسند

= سجع (وفادار و آموزگار) = اغراق        = حسن تعلیل (دلیل خندان بودن گل اشتیاق داشتن به تو است.)     = مجاز(سر مجاز از قصد)         9
   10

«سر به گرد آوردن»: کنایه از شکست دادن

«سر»: مجاز از وجود

تیغ، گرز، کمند، تنگ و بند»: مراعات نظیر

«کمان، زه و تیر»: مراعات نظیر

«زمانه مرا پتک ترگ تو کرد»: تشخیص

الف) ایهام ندارد. / جناس تام (همسان): بر: حرف اضافه، بر: سینه و پهلو / تشخیص: سپهر آن زمان دست او داد بوس (نسبت دادن صفت انسانی به سپهر) (صفحۀ  کتاب  11
درسی)

ب) تلمیح ندارد. / تشبیه: فرود آمد از دژ به کردار شیر (مانند کردن گردآفرید به شیر) / جناس ناهمسان: شیر و زیر (صفحۀ  کتاب درسی)

ج) تشبیه ندارد. / جناس: عزم و رزم، فلک و ملک / تشخیص: فلک در شگفتی ز عزم شماست (نسبت دادن صفت انسانی به فلک)  (صفحۀ  کتاب درسی)

راهنماي تصحیح:

←
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104

111
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الف) ایهام ( نمره)      ب) تلمیح ( نمره)      ج) تشبیه ( نمره)

الف)   استعاره (کاروان یا کاروانسراي)  12

ب)   اغراق (مصراع زمین آهنین ..................)

ج)   ایهام (بوي)

د)   جناس (صدف و هدف)

گزینۀ «الف»؛ این بیت از زبان اشکبوس در تحقیر رستم بیان شده است.  13

(صفحۀ  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

گزینۀ «الف» ( نمره)

الف) تهمتن در معناي قوي هیکل، لقب «رستم» است.  14
ب) یعنی رهّام اهل باده خواري و عیش و نوش و خوشگذرانی است و توان رزم و جنگ ندارد.

(صفحۀ  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

الف) رستم ( نمره)

ب) یعنی رهام اهل باده خواري و عیش و نوش و خوشگذرانی است. ( نمره)

   15

رهّام ایرانی با کلاه خود و لباس جنگی، سریع به سوي میدان جنگ رفت و با سرعتش گرد و غبار (خاك) میدان نبرد به ابرها در آسمان رسید.

اشکبوس گرز سنگینش را به دست گرفت و زمین براي تحمّل این سنگینی مثل آهن سخت شد و آسمان از گرد و غبار زیاد مانند چوب آبنوس، تیره و تار شد.

رستم از حرکت رهّام عصبانی شد و به طوس گفت که رهّام اهل بزم و باده خواري و خوش گذرانی است و به درد جنگ نمی خورد.

رستم گفت: مادرم نام مرا «مرگ تو» گذاشته است و روزگار مرا مانند چکّشی ساخته که بر کلاه خود (سر) تو فرود آیم. (مفهوم: من عامل مرگ تو هستم.)

اشکبوس در حالی که از ترس می لرزید و چهره اش از ترس مانند سندروس زرد شده بود؛ زود کمانش را آمادة تیراندازي کرد.

گرگ (ظالم) را همان اوّل باید کشت نه زمانی که گوسفندان مردم (مظلومان) را کشته و به آنها زیان وارد کرده باشد.

   16

نکوهش فرصت سوزي ـ اقدام به موقع براي دفع ظلم ـ تأکید بر فرصت ندادن به ظالم

«گرگ» مجاز از ظالم / «گوسفند» مجاز از مظلوم

علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. / نوش دارو بعد از مرگ سهراب

   17

اشکبوس

رستم

اشکبوس

بیت دوم (به رستم بر)

  18

اشکبوس کشانی خندید و حیران ماند؛ افسار اسب را کشید (اسب را متوقف کرد) و او را صدا زد.

الف) به گرز گران، دست برد اشکبوس  /   زمین آهنین شد، سپهر آبنوس  19

حماسه، به معنی دلاوري و شجاعت است  و در اصطلاح ادبی، روایتی داستانی از تاریخ تخیلّی یک ملتّ است که با قهرمانی ها، جنگاوري ها و رخدادهاي خلاف عادت و شگفت  20
(خارق العاده) در می آمیزد.

(صفحۀ  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

حماسه، به معنی دلاوري و شجاعت است ( نمره)  و در اصطلاح ادبی، روایتی داستانی از تاریخ تخیلّی یک ملتّ است که با قهرمانی ها، جنگاوري ها و رخدادهاي خلاف عادت و شگفت
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0٫25(خارق العاده) درمی آمیزد. ( نمره)
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دستور زبان

آرایه هاي ادبی

معنا و مفهوم ابیات و عبارات

تاریخ ادبیات
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واژگان

کدام واژه ها در دو متن زیر، معناي مشترکی را به ذهن می رسانند؟  1
الف) «هرچند تدبیر در هنگام بلا فایدة بیشتر ندهد، با این همه عاقل از منافع دانش هرگز نومید نگردد.»

 مر آن را به جز چاره درمان ندید»   ب) «بدانست کاویخت گردآفرید

در کدام گزینه هر سه کلمه رابطۀ ترادف ندارند؟  2
الف) کُمیت، باره، سمند

ب) گبر، ترگ، خود
ج) حصار، باره، دژ

معنی واژگان مشخّص شده را بنویسید.  3

بخندید و لب را به دندان گزید چو سهراب شیراوژن، او را بدید

که بر سانِ آتش همی بردمید چو سهراب را دید گردآفرید

سر و موي او از درِ افسرست بدانست سهراب، کاو دخترست

سمندِ سرافراز بر دژ کشید عنان را بپیچید گردآفرید

هژیران جنگ آور روز کین دلیران و مردان ایران زمین

بینداخت و آمد میانش به بند ز فتراك بگشود پیچان کمند

که سالار آن انجمن، گشت کم

چو رعد خروشان یکی ویله کرد

به آورد با او بسنده نبود

درِ باره بگشاد گردآفرید

نیامد ز کار تو بر دوده ننگ

در متن زیر چند غلط املایی هست؛ درست آنها را بنویسید.  4
«داستان هاي شاهنامه نه تنها در ایران بلکه در جهان نیز شناخته شده و طرفداران خاص خود را دارد. داستان هاي رستم و سهراب، رستم و اسفندیار،
نبرد سهراب و حجیر، نبرد سهراب و گردآفرید و ... که در آنها همۀ پهلوان ها شکست را مایع ننگ می دانستند و ویله کنان و خروشان به جنگ

می پرداختند و عنان بدخاهان افسونگر را در هم می نوردیدند و در پایان شکرگذاري خداي را به جاي می آوردند.»

1



دستور زبان

با توجه به ابیات زیر به پرسش ها پاسخ دهید.  5
 همیشه به جنگ اندرون نامدار   «زنی بود بر سان گردي سوار

 زمانه ز مادر چنین ناورید»  کجا نام او بود گردآفرید

نقش واژة مشخص شده با کدام واژه در مصراع دوم بیت اول یکسان است؟

در بیت دوم کلمۀ .................. حرف پیوند وابسته ساز است.

در بیت هاي زیر کدام واژه ها «ابدال» دارند؟  6

همچو مور افتاده شد در پاي پیل حافظ از سرپنجۀ عشق نگار

ز پولاد بر سر نهاده کلاه نبینید رویش مگر با سپاه

نگردد سیه موي گشته سپید جوان را بود روز پیري امید

در بیت هاي زیر نقش واژگان مشخّص شده را بنویسید.  7

که بر سان آتش همی بردمید چو سهراب را دید گردآفرید

عنان و سنان را پُر از تاب کرد سر نیزه را سوي سهراب کرد

سپهبد عنان اژدها را سپرد

کاربرد «چو» در بیت «چو آگاه شد دختر گژدهم / که سالار آن انجمن گشت کم» با کدام بیت یکسان است؟  8
چو بدخواه او چاره گر بد به جنگ الف) بر آشفت سهراب و شد چون پلنگ 

چو رعد خروشان یکی ویله کرد ب) به پیش سپاه اندر آمد چو گرد

نقش دستوري قسمت هاي مشخص شده را تعیین کنید.  9

چنین دختر آید به آوردگاه شگفت آمدش گفت از ایران سپاه

رخ نامور سوي توران کنی تو را بهتر آید که فرمان کنی

برآشفت و تیز اندر آمد به جنگ نگه کرد سهراب و آمدش ننگ

2
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آرایه هاي ادبی

معنا و مفهوم ابیات و عبارات

قسمت مشخّص شده در هر بیت چه آرایه اي دارد؟   10

به خشم از جهان روشنایی ببرد الف) سپهبد عنان اژدها را سپرد

خورد گاو نادان ز پهلوي خویش نباشی بس ایمن به بازوي خویش

در ابیات زیر جناس را مشخّص کنید.  11

چو رعد خروشان یکی ویله کرد به پیش سپاه اندر آمد به گرد

برآشفت و تیز اندر آمد به جنگ  نگه کرد سهراب و آمدش ننگ

سپاه تو گردد پر از گفت وگوي کنون من گشایم چنین موي و روي

مفهوم کنایی ابیات زیر را بنویسید.  12

بخندید و لب را به دندان گزید چو سهراب شیراوژن او را بدید

نبُد مرغ را پیش تیرش گذر کمان را به زه کرد و بگشاد بر

ز چنگم رهایی نیابی مشور نیامد به دامم به سان تو گور

سمند سرافراز بر دژ کشید عنان را بپیچید گردآفرید

در بیت «یکی تیر زد بر برِ اسب اوي / که اسب اندر آمد ز بالا به روي» ویژگی قهرمانی حماسه مشهود است یا ملی؟  13

در بیت «که هم رزم جستی هم افسون و رنگ / نیامد ز کار تو بر دوده ننگ»  14

منظور از «رنگ» در مصراع اول چیست؟

مفهوم مصراع دوم را بنویسید.

ابیات زیر را به نثر روان برگردانید.  15

که شد لاله رنگش به کردارِ قیر چنان ننگش آمد ز کارِ هُجیر

3



تاریخ ادبیات

کمر بر میان، بادپایی به زیر فرود آمد از دژ به کردار شیر

بخندید و لب را به دندان گزید چو سهراب شیراوژن، او را بدید

نبُد مرغ را پیش تیرش گذر کمان را به زه کرد و بگشاد بر

زِرِه بر برش، یک به یک، برَدرید بزد بر کمربندِ گُردآفرید

مر آن را جز از چاره، درمان ندید بدانست کاویخت گردآفرید

سمندِ سرافراز بر دژ کشید عنان را بپیچید گردآفرید

پر از غم دل و دیده خونین شدند درِ دژ ببستند و غمگین شدند

نیامد ز کار تو بر دوده ننگ که هم رزم جستی، هم افسون و رنگ

خورَد گاوِ نادان، ز پهلوي خویش نباشی بس ایمن به بازوي خویش

بینداخت و آمد میانش به بند ز فتراك بگشود پیچان کمند

با توجّه به بیت هاي زیر به پرسش ها پاسخ دهید.  16
«تو را بهتر آید که فرمان کنی

نباشی بس ایمن به بازوي خویش
رخِ نامور، سوي توران کنی 

خورَد گاوِ نادان، ز پهلوي خویش»

منظور از «تو» کیست؟

ضرب المثل بیت دوم چه مفهومی دارد؟

یک معادل براي ضرب المثل به کاررفته در بیتِ دوم بنویسید.

کدام واژه در مفهوم مجازي «زور و قدرت» به کار رفته است؟

خوردن در مصراع چهارم چه معنایی دارد؟

معنی و مفهوم اشعار و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید.  17

به آورد با او بسنده نبود.

شخصیتّ «گرد آفرید» را در شاهنامۀ فردوسی در چند سطر به اختصار تشریح کنید.  18

4
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شعرخوانی: دلیران و مردان ایران

زمین مصراع دوم بیت زیر را کامل کنید.  19
  ..................  دگر ره چنان شد هنر آشکار

«مصراع دوم» بیت هاي زیر را بنویسید.  20

از این خطّۀ نغزِ پدرام پاك           .................. جان پرور تابناك

شما را چو باور به یزدان بوَد         هم او مر شما را  ..................

نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت         متحیرم چه نامم ..................

5



الف) تدبیر  1
ب) چاره

(ب) یا گبر، ترگ، خود  2

   3

شیراوژن: شیرافکن، بسیار دلاور و قدرتمند (کنایه)

بردمید: خروشید، برخاست

افسر: تاج، دیهیم، کلاه پادشاهی

سمند: اسبی که رنگش مایل به زردي باشد، زرده، اسب

هژیر: خوب، پسندیده؛ چابک، چالاك

فتراك: ترك بند، تسمه و دوالی که از عقب زین اسب می آویزند و با آن چیزي را به ترك می بندند

سالار: سردار، سپهسالار، آنکه داراي شغلی بزرگ و منصبی رفیع باشد، حاکم

وَیله: صدا، آواز، ناله

آورد: جنگ، نبرد، کارزار

باره: دیوار قلعه، حصار

دوده: دودمان، خاندان، طایفه

حجیر  هجیر / مایع  مایه / بدخاهان  بدخواهان / شکرگذار  شکرگزار  4

  5

نامدار: مسند

کجا

   6

پیل  فیل

پولاد  فولاد

سپید  سفید

    7

گردآفرید: نهاد

نیزه: مضافٌ الیه ـ عنان: مفعول

عنان: مفعول ـ اژدها: متمّم

«چو» در بیت سؤال و گزینۀ «الف» حرف پیوند وابسته ساز و به معنی «هنگامی که» است.  8
در هر دو مصراع بیت «ب» حرف اضافه و به معناي «مثل  و مانند» است.

(صفحۀ  و  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

گزینۀ «الف» ( نمره)

   9

←←←←
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←

←
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«ش»: متمّم است. (براي او شگفت آمد.)

«بهتر» مسند است. (براي تو بهتر است.)

«تیز» قید است.

   10

تاریک شدن جهان از شدت خشم: اغراق

«بازو» مجاز از قدرت و زور

   11

«گرد» و «کرد»: جناس

«ننگ» و «جنگ»: جناس

«موي» و «روي»: جناس

   12

«لب به دندان گزیدن»: کنایه از تعجب کردن

«نَبُد مرغ را پیش تیرش گذر»: کنایه از مهارت در تیراندازي

«به دام افتادن»: کنایه از گرفتار شدن
«از چنگ رها شدن»: کنایه از آزاد شدن

«عنان را پیچیدن»: کنایه از تغییر مسیر دادن

زمینۀ قهرمانی  13

  14

تدبیر، حیله یا فریب

کار تو باعث ننگ خانواده (خاندان) نشد.

    15

[گرد آفرید] آن چنان از کار هجیر (شکست و اسارت) شرم زده شد، که از خشم، رنگ سرخ و لاله گونش مانند قیر، سیاه شد.

[گردآفرید] مانند شیر، با شجاعت از قلعه پایین آمد، در حالی که کمربند به کمر بسته بود و اسب تیزرویی را سوار شده بود.

وقتی که سهراب شیرافکن او را دید، به نشانۀ تمسخر و خشم خندید و لبش را به دندان گرفت و تعجّب کرد.

[گردآفرید] کمان را آماده کرد و خودش را آمادة تیراندازي کرد. [مهارت او در تیراندازي چنان بود] که حتیّ پرنده نمی توانست از پیش تیر او سالم عبور کند.

[سهراب] با نیزه ضربه اي بر کمربند گردآفرید زد که [بندهاي] زره در بدن او یکی پس از دیگري از هم جدا شد.

گردآفرید فهمید که گرفتار شده است، او چارة کار را تنها در استفاده از نیرنگ دید.

گردآفرید اسب ارزشمند خود را برگرداند و به داخل قلعه برد.

در قلعه را بستند و اندوهگین شدند و با دلی غمگین به شدّت گریه کردند.

که هم جنگیدي و هم چاره سازي و نیرنگ کردي تا اینکه از کار تو ننگ و عاري بر خاندان نیامد.

و [بهتر است] به زور بازویت تکیه نکنی و به آن اعتماد نکنی و مانند آن گاو نادان نباشی که از طرف خودش آسیب می بیند.

سهراب کمند پیچانی را از ترك بندش باز کرد و انداخت و کمر گردآفرید به کمند افتاد.

   16
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سهراب

آسیب دیدن از سمت خود و داشته هاي خود

«دشمن طاووس آمد پرّ او» و «از ماست که بر ماست»

بازو مجاز از زور و قدرت

خوردن: آسیب دیدن

  17

در جنگ حریف سهراب نبود. / زورش به سهراب نمی رسید.

گرد آفرید، پهلوان شیرزن حماسۀ ملیّ ایران، دختر گژدهم است. با اینکه در داستان رستم و سهراب شاهنامه حضوري کوتاه دارد، بسیار برجسته و یکی از گیراترین زنان شاهنامه  18
است.

(صفحۀ  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

گرد آفرید، پهلوان شیرزن حماسۀ ملیّ ایران، دختر گژدهم است. با اینکه در داستان رستم و سهراب شاهنامه حضوري کوتاه دارد، بسیار برجسته و یکی از گیراترین زنان شاهنامه است. (

 نمره)

کزان خیره شد دیدة روزگار  19

  20

و زین خاكِ

نگهبان بود

شه ملک لافتی را

104

0٫25

8
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مشاوره کنکور نوتروفیل

سال دهم

10150203

بیستوفیل فارسی درس 14

دهم



واژگان

دستور زبان

آرایه هاي ادبی

قرابت معنایی

معنا و مفهوم ابیات و عبارات

تاریخ ادبیات

1

1

2

2

3

4



واژگان

دستور زبان

معنی واژه هاي مشخّص شده را بنویسید.  1

در نواي طوطیان حاذق بدُي

معنی واژگان مشخّص شده را بنویسید.  2

بر دکان بنشست فارغ، خواجه وش از سوي خانه بیامد خواجه اش

بر سرش زد، گشت طوطی کل ز ضرب دید پُر روغن دکان و جامه چرب

مرد بقّال از ندامت آه کرد روزك چندي سخن کوتاه کرد

با سر بی مو چو پُشت طاس و طشت جولقی اي سر برهنه می گذشت

کم کسی ز ابدال حق، آگاه شد جمله عالم زین سبب گمراه شد

زین یکی سرگین شد و زان، مشکِ ناب هر دو گون آهو گیا خوردند و آب

فرقشان هفتاد ساله راه بین صد هزاران این چنین اشباه بین

بر سبیل تلطّف جوابش باز داد و آن شخص مسلمّ نداشت.

 آغاز عربده و سفاهت نهاد.

گفت: «اي روح االله، چرا زبون این ناکس شده اي»؟

املاي کدام واژه ها با توجه به معناي آنها نادرست است؟ درست آنها را بنویسید.  3
خذلان: خواري / صخره: ریشخند / مضرّت: زیان / نسیان: فراموشی

ضجر: آزار / بحران: آشفتگی / وقاهت: بی شرمی / سفاهت: نادانی

دربارة کاربرد و نوع کلمۀ «را» در هر یک از موارد زیر توضیح دهید.  4

کار پاکان را قیاس از خود مگیر

تا که باشد کاندر آید او به گفت می نمود آن مرغ را هر گون شگفت

1



آرایه هاي ادبی

قرابت معنایی

که ز کوي او غباري به من آر توتیا را به دو چشم خون فشانم هله اي نسیم رحمت

آرایۀ درست را از داخل کمانک انتخاب کنید.  5

 بر دکان بنشست فارغ خواجه وش (استعاره / تشبیه) از سوي خانه بیامد خواجه اش

مفهوم کنایی عبارت ستون اول با کدام یک از مفاهیم ستون دوم همخوانی دارد؟ (یک مفهوم اضافی است.)  6
ستون دومستون اول

 الف) لطیفه گویی و خوش زبانی                           ) شکسته شدن دست

 ب) ناتوان شدن و انجام ندادن کاري                           ) سخن کوتاه کردن

 پ) اندوهگین بودن                          ) ریش برکندن

 ت) ساکت بودن                           ) نکته گفتن

 ث) نابود شدن           

1∙∙

2∙∙

3∙∙

4∙∙

∙

آرایۀ مناسب هر بیت را از ستون سمت چپ انتخاب کنید.  7

) ایهام تناسب الف) اي تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع      این گرگی شبان شما نیز بگذرد  

) جناس  

) مجاز  

) استعاره  

) اغراق  

 ب) صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بینی            ز روي لطف بگویش که جا نگه دارد

 ج) دید پر روغن دکان و جامه چرب            بر سرش زد گشت طوطی کل ز ضرب

 د) برو اي گداي مسکین در خانۀ علی زن      که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را

1

2

3

4

5

آرایه هاي هر بیت را بنویسید.  8

کافتاب نعمتم شد زیر میغ ریش برمی کند و می گفت: اي دریغ

زین یکی سرگین شد و زان، مشک ناب هر دو گون آهو گیا خوردند و آب

رابطۀ دو بیت زیر را با درس «طوطی و بقّال»بنویسید.  9
آن یکی شیر است اندر بادیه

آن یکی شیر است کادم می خورد
و آن یکی شیر است اندر بادیه 

و آن دگر شیر است کادم، می خورد

2

مشاوره کنکور نوتروفیل



معنا و مفهوم ابیات و عبارات

مفهوم مناسب هر گزینه را از ستون سمت چپ انتخاب کنید. (یک مورد در ستون سمت چپ اضافه است.)  10

) مجال ندادن به ظالمفرقشان هفتادساله راه بین الف) صد هزاران این چنین اشباه بین

) هرکسی محرم اسرار عشق نیست  

) دعوت به بخشندگی  

) سرزنش ظاهربینی  

) وفاداري به معشوق   

نه چون گوسفندان مردم درید ب) سر گرگ باید هم اوّل برید

نیمی سوي خود می کش و نیمی می پاش ج) تعلیم ز ارّه گیر در امر معاش

که آشنا سخن آشنا نگه دارد د) حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست

1

2

3

4

5

با توجه به بیت زیر به پرسش ها پاسخ دهید.  11
کم کسی ز ابدال حق، آگاه شد»  «جمله عالم زین سبب گمراه شد

الف) منظور از«ابدال» چه کسانی است؟
ب) از دیدگاه شاعر، علتّ گمراهی جمله عالم چیست؟

معنی و مفهوم اشعار و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید.  12

نکته گفتی با همه سوداگران

ابیات زیر را به نثر روان برگردانید.  13

نکته گفتی با همه سوداگران در دکان بودي نگهبان دکان

بر سرش زد، گشت طوطی کل ز ضرب دید پر روغن دکان و جامه چرب

گر چه ماندَ در نبشتن شیر و شیر کار پاکان را قیاس از خود مگیر

روزي حضرت عیسی روح االله می گذشت. ابلهی با وي دچار شد.

بر سبیل تلطّف جوابش باز داد و آن شخص مسلمّ نداشت و آغاز عربده و سفاهت نهاد.

گفت: «اي روح االله، چرا زبون این ناکس شده اي و هر چند او قهر می کند، تو لطف می فرمایی.»

ح بمِا فیه، از کوزه همان برون تراود که در اوست.»  عیسی گفت: «اي رفیق، کُلب اناءِ یَتَرشَّ

بیت هاي زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید.  14
از قیاسش خنده آمد خلق را

کار پاکان را قیاس از خود مگیر
جمله عالم زین سبب گمراه شد

هر دو گون زنبور خوردند از محل
صد هزاران این چنین اشباه بین

چون بسی ابلیس آدم روي هست

کاو چو خود پنداشت صاحب دلق را 
گرچه ماندَ در نوشتن شیر و شیر

کم کسی ز ابدال حق آگاه شد
لیک شد ز آن نیش و زین دیگر عسل

فرقشان هفتاد ساله راه بین
پس به هر دستی نشاید داد دست

مفهوم کلیّ بیت دوم را بنویسید.

مفهوم کلیّ بیت پنجم چیست؟

3



تاریخ ادبیات

«ابلیس آدم روي» یعنی چه؟

ارتباط آخرین بیت را با داستان «طوطی و بقّال» بنویسید.

چرا قیاس طوطی خنده آور بود؟

جاهاي خالی را با واژه هاي مناسب پر کنید.  15

داستان «طوطی و بقّال» از دفتر .................. مثنوي معنوي اثر .................. انتخاب شده است.

«اخلاق محسنی» اثر .................. است.

ادبیاّت ..................، همۀ آثار روایی را در بر می گیرد.

4

مشاوره کنکور نوتروفیل



 1

ماهر، چیره دست

   2

خواجه وش: کدخدامنش

کل: مخفف کچل

ندامت: پشیمانی، تأسف

جولقی: پشمینه پوش، درویش

ابدال: جِ بَدیل و بَدَل، مردان کامل

سرگین: فضلۀ برخی چهارپایان، مانند اسب و ... 

 اشباه: جِ شِبْۀ و شَبَه، مانندها، همانندان 

تلطّف: مهربانی، اظهار لطف و مهربانی کردن، نرمی کردن

سفاهت: بی خردي، کم عقلی، نادانی

زبون: خوار، ناتوان

سخره  3
وقاحت

زجر

   4

«را»ي مفعولی

«را»ي متممی (حرف اضافه)

«را»ي متممی (حرف اضافه)

  5

تشبیه: خواجه وش

) شکسته شدن دست  ب) ناتوان شدن و انجام ندادن کاري  6

) سخن کوتاه کردن  ت) ساکت بودن 

) ریش برکندن  پ) اندوهگین بودن

) نکته گفتن  الف) لطیفه گویی و خوش زبانی

) (صفحۀ  کتاب درسی) الف) استعاره: واژه هاي «رمه و چوپان» استعاره هستند. (رمه: تودة مردم - چوپان: کارگزار ستمگر) (  7

) (صفحۀ  کتاب درسی) ) به تناسب با «سر» در معناي «چهره» و غیر کاربردي است. ( ) به خاطر (از سر) (معناي پذیرفته شده)    ب) واژة «روي» ایهام تناسب دارد: 

) (صفحۀ  کتاب درسی) ج) جناس: چرب و ضرب (

) (صفحۀ  کتاب درسی) د) مجاز: «نگین» مجاز از انگشتر (
راهنماي تصحیح:

الف)  یا استعاره     ب)  یا ایهام تناسب     ج)  یا جناس    د)  یا مجاز

(هر مورد  نمره)

   8

ریش برکندن کنایه از شدّت زیاد ناراحتی ـ زیر ابر رفتن آفتاب نعمت کنایه از از دست دادن نعمت که همان سخن گویی طوطی است. / مراعات نظیر: آفتاب، میغ / تشبیه: آفتاب

1←

2←

3←

4←

441

12149

2115

344

4123

0٫25
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نعمت؛ نعمت مانند آفتاب / آفتاب نعمت استعاره از سخن گفتن طوطی

مراعات نظیر: گیا، آب ـ آهو، سرگین، مشک / جناس ناهمسان: آب، ناب / واج آرایی تکرار واج «ن»

در این دو بیت نیز همچون درس طوطی و بقاّل به این نکته اشاره شده است که هنگام مشاهدة پدیده هاي مشابه و مثل هم، شتاب زده قضاوت نکنیم و توجّه داشته باشیم که موارد  9
بسیار زیادي وجود دارد که در عین شباهت، تفاوت هاي زیادي با هم دارند.

) (صفحۀ  کتاب درسی)   الف  سرزنش ظاهربینی (  10

) (صفحۀ  کتاب درسی)      ب  مجال ندادن به ظالم (

) (صفحۀ  کتاب درسی) ج  دعوت به بخشندگی (

) (صفحۀ  کتاب درسی) د  هرکسی محرم اسرار عشق نیست (
راهنماي تصحیح:

الف)  یا سرزنش ظاهربینی     ب)  یا مجال ندادن به ظالم     ج)  یا دعوت به بخشندگی      د)  یا هرکسی محرم اسرار عشق نیست

(هر مورد  نمره)

الف) اوتاد االله، مردان نیک خداوند، مردان کامل  11
ب) مقایسۀ نابجاي خود با ابدال حق.

(صفحۀ  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

الف) اوتاد االله، مردان نیک خداوند یا مردان کامل
ب) مقایسۀ نابجاي خود با ابدال حق

(هر مورد  نمره)

  12

با مشتریان و تاجران شوخی می کرد (سخنان لطیف می گفت).

    13

[این طوطی] در حقیقت نگهبان دکان بود و با همۀ بازرگانان شوخی می کرد.

[مرد بقاّل] دید که دکان پر از روغن است و پارچه ها چرب شده اند. پس خشمگین شد و چنان بر سر طوطی زد که از شدّت آن، طوطی کچل [و لال] شد.

کار و عمل اولیااالله (مردان کامل) را با کار خودت مقایسه نکن؛ اگرچه کلمۀ شیر درنده با شیر خوردنی، ظاهراً یکسان نوشته می شود.

روزي حضرت عیسی (ع) از جایی رد می شد نادانی با او روبه رو شد. 

از راه مهربانی جوابش را داد و آن شخص نادان قانع نشد و شروع به فریاد و نادانی کردن نمود.

گفت: «اي عیسی (ع)، چرا در مقابل این نامرد خوار شده اي و هر چقدر او غضب می کند، تو لطف و مهربانی می کنی؟»

عیسی (ع) گفت: «اي دوست، هر ظرفی چیزي را که در آن است بیرون می دهد، از کوزه همان بیرون می ریزد که در آن است.» 

    14

مقایسه براساس ظاهر درست نیست؛ پس علاوه بر ظاهر به باطن هم توجّه کنید، زیرا خیلی چیزهاي به ظاهر مشابه، با هم متفاوت هستند. 

شباهت هاي ظاهري هر کس یا هر چیز دلیل بر یکسانی آنها نیست. پس علاوه بر ظاهر به باطن هم توجّه کنید.

افرادي که ظاهر شبیه انسان دارند اماّ باطنشان همانند شیطان است.

در بیت آخر این شعر، مولوي به انسان ها هشدار می دهد که نسبت به باطن افراد بی تفاوت نباشید و فریب ظاهر آنها را نخورید و علاوه بر ظاهر، به باطن آنها نیز توجّه کنید.

زیرا مقایسۀ طوطی نابجا بود و طوطی، آن شخص درویش و مرد حق را مانند خود تصوّر کرده بود.

   15

اوّل ـ مولوي

حسین واعظ کاشفی

←4116

←1103

←350

←249

4132

0٫25

116

0٫25
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داستانی
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سال دهم

10150231

بیستوفیل فارسی درس 16

دهم



واژگان

دستور زبان

آرایه هاي ادبی

معنا و مفهوم ابیات و عبارات

تاریخ ادبیات

1

1

2

3

3



واژگان

دستور زبان

معنی واژگان مشخّص شده را بنویسید.  1

درست و حسابی نمی دید و ملتفت نمی شد.

باري، خسرو انشاي خود را چنین آغاز کرد.

با خوش رویی و در عین حجب و فروتنی آن را گرفت.

لاجرم سپر بینداخت.

بر حریفِ مغلوب که تسلیم اختیار کرده، مخذول و نالان استرحام می کرد، رحم نیاورد.

پشمِ سرِ قلم را با وقار و طمأنینۀ تمام پاك کرد.

خروس غالب چه بدسگالی به تو کرده بود که سر از تنش جدا کردي؟

مگر در ریاضی که «کُمیتَش لنگ بود».

یک روز خسرو زنگ قرآن، در «شهناز» شوري به پا کرده بود.

خسرو این بیت سعدي را با آواز خوش، شش  دانگ خواند.

«حسودان تنگ نظر و عنودانِ بدگهر» وي را به می و معشوق و لهو و لعب کشیدند.

«فی الجمله نماند از معاصی مُنکري که نکرد و مسکري که نخورد.»

از چهرة تکیده اش بدبختی و سیه روزي می بارید.

خسرو در گوشه اي، زیر پلاسی مُندرس، بی سروصدا، جان سپرد.

مخذول و نالان استرحام می کرد.

گفت: طُرفه مردمان اند مردمان این دیار، جلاجل بر گردن خر بندند و او بر دنبِ خر بسته است.

پس آن مرد، جامه و دستار برکشید و بدان چاه فرو شد.

در گروه کلمات زیر، چهار واژة نادرست املایی بیابید و شکل درست آنها را بنویسید.  2
استعداد و قریحه، تقریض و مطلب ستایش آمیز، اشباح و همانندها، فرقت و وصلت، وقاحت و بی شرمی، معلوف و خوگرفته، اوان و هنگام، اندوه و

ترب

با توجّه به متن هاي داده شده به سؤالات پاسخ دهید.  3
 قضا همی بردش تا به سوي دانه و دام»  «کبوتري که دگر آشیان نخواهد دید

 «بدان که قرآن مانند است به بهشت جاودان؛ در بهشت از هزار گونه نعمت است و در قرآن هزار گونه حکمت است.»

کدام کلمه هم آوا دارد؟

1



آرایه هاي ادبی

یک کلمۀ دو تلفّظی مشخص کنید.

نقش دستوري کلمات مشخّص شده را بنویسید.  4

در آن زمان، گلستان سعدي را از بر می کردیم.

اصلاً به چه حق، خروس هاي مردم را سر بریدي؟

با این حال، شاگرد ممتازي بود.

کاربرد هر یک از آرایه هاي ادبی «تضمین، مراعات نظیر، اغراق» به ترتیب، در کدام بیت ها مشهود است؟    5
 الف) سپهبد عنان اژدها را سپرد

ب ) زینهار از قرین بد؛ زنهار!
پ) بادي که در زمانه بسی شمع ها بکشت

به خشم از جهان روشنایی ببرد 
و قنا رَبنّا عذاب الناّر

هم بر چراغدان شما نیز بگذرد 

در هر بیت قسمت مشخّص شده چه آرایه اي دارد؟  6

با صداي گرم و رَسا اجرا می کرد.

لاجرم سپر بینداخت و از میدان بگریخت.

که جان یابدت زان خورش پرورش مخور طعمه جز خسروانی خورش

شیرة تریاك، آن شیر بی باك را چون اسکلتی وحشتناك ساخته بود.

با توجه به بیت « زینهار از قرین بد زنهار    /    وقنا ربنا عذاب النار» به دو پرسش زیر پاسخ دهید.  7

در کدام یک از دو عبارت زیر این آرایه وجود دارد؟
یک) و به میرزا عباّس عتاب کرد که «این تلاوت قرآن نیست. آواز خوانی است!»

دو) با صداي بلند می گفت: «الها! صد هزار مرتبه شکر»، که «شکر نعمت، نعمتت افزون کند»

در عبارت زیر، کاربرد کدام آرایه هاي ادبی مشهود است؟ (ذکر دو نمونه کافی است)  8
«دفترچۀ من یا مصطفی را ـ که در دو طرف او روي نیمکت نشسته بودیم ـ برمی داشت و صفحۀ سفیدي را باز می کرد و ارتجالاً انشایی می ساخت و با
صداي گرم و رسا به اصطلاح امروزي ها اجرا می کرد و یک نمرة بیست با مبلغی آفرین و احسنت تحویل می گرفت و مثل شاخ شمشاد می آمد و سر

جاي خود می نشست.»

آرایۀ درست را از داخل کمانک انتخاب کنید.  9

با صدایی که گویی از ته چاه درمی آمد گفت: «داد نزن؛ من گوش استماع ندارم لمَِن تَقول» (تضمین / تلمیح)

2
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معنا و مفهوم ابیات و عبارات

تاریخ ادبیات

معنی و مفهوم اشعار و عبارات زیر را به نثر ساده و روان بنویسید.  10

الف) تویی خلاّق هر دانا و نادان ( نمره)

ب) خرگوش را چابک می بست. ( نمره)

ج) هرگز کید کایدان با خواست خداوند غیب دان برابر نیاید. ( نمره)

د) وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب         بر دولت آشیان شما نیز بگذرد ( نمره)

هـ) جز از جام توحید هرگز ننوشم                    زنی گر به تیغ ستم گردن من ( نمره)

و) خروشید کاي مرد رزم آزماي                    همآوردت آمد مشو باز جاي ( نمره)

ز) ریش برمی کند و می گفت: اي دریغ          کافتاب نعمتم شد زیر میغ ( نمره)

ح) فی الجمله نماند از معاصی منکري که نکرد و مسکري که نخورد. ( نمره)

0٫25

0٫25

0٫5

0٫5

0٫5

0٫5

0٫75

0٫75

معنی و مفهوم اشعار و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید.  11

ولی چه سود که «حسودان تنگ نظر و عنودان بدگهر وي را به لهو و لعب کشیدند.»

. متغیر بودن ایام الف) هر آن که گردش گیتی به کین او برخاست / به غیر مصلحتش رهبري کند ایام  

. شومی سرنوشت  

. مجال ندادن به ظالم  

. ظلم پذیري  

. هم نشین مهربان و دلسوز  

 ب) سر گرگ باید هم اول برید / نه چون گوسفندان مردم درید

 ج) دوران روزگار به ما بگذرد بسی / گاهی شود بهار و دگر گه خزان شود

 د) اگر غم و شادیت بود به آن کس گوي که او تیمار غم و شادي تو دارد.

مفهوم مناسب هر گزینه را از ستون سمت چپ انتخاب کنید. (یک مورد اضافه است)  12

1

2

3

4

5

در عبارت زیر کدام شیوة طنزنویسی به کار رفته است؟   13
یکی از خروسان ضربتی سخت بر دیدة حریف نواخت به صدمتی که «جهان تیره شد پیش آن نامدار».

مفاهیم «اعتقاد به سرنوشت، یگانه پرستی، تواضع» به ترتیب، در کدام بیت ها آمده است؟   14
الف) جز از جام توحید هرگز ننوشم

ب) کبوتري که دگر آشیان نخواهد دید
پ) بلندي از آن یافت کاو پست شد

 زنی گر به تیغ ستم گردن من 
قضا همی برََدَش تا به سوي دانه و دام

در نیستی کوفت تا هست شد

نویسندة آثار زیر را نام ببرید.  15

داستان «خسرو»

جوامع الحکایات و لوامع الروایات

3



   1

ملتفت شدن: آگاه شدن، متوجّه شدن

باري: القصّه، به هر حال، خلاصه

حجب: شرم و حیا

لاجرم: ناگزیر، ناچار

مخذول: خوار، زبون گردیده

طمأنینه: آرامش، سکون و قرار

بدسگال: بداندیش، بدخواه، دشمن

کُمیت: اسب سرخ مایل به سیاه

شهناز: یکی از آهنگ هاي موسیقی ایرانی، گوشه اي در دستگاه شور

دانگ: بخش، یک ششم چیزي

عنودان: ستیزه کاران، دشمنان و بدخواهان

معاصی: گناهان / منکر: زشت، ناپسند

تکیده: لاغر و باریک اندام

مُندرس: کهنه، فرسوده

استرحام: رحم خواستن، طلب رحم کردن

طُرفه: شگفت آور، عجیب

دستار: پارچه اي که به دور سر بپیچند، سربند و عمّامه

تقریض  تقریظ  2

اشباح  اشباه

معلوف  مألوف

ترب  طرب

  3

قضا: غزا و غذا

جاودان

   4

گلستان: مفعول

اصلاً: قید

شاگرد: مسند

الف) اغراق  5
ب) تضمین

پ) مراعات نظیر

←

←

←

←
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      6

«صداي گرم»: حس آمیزي

«سپر انداختن»: کنایه از تسلیم شدن

«جان»: مجاز از وجود

«شیر»: استعاره از خسرو

  7

دو

حس آمیزي، کنایه و تشبیه. ذکر دو مورد بسنده است.  8

  9

تضمین

الف) تو آفرینندة هر انسان دانا و نادان (همۀ انسان ها) هستی. (صفحۀ  کتاب درسی)  10

ب) خرگوش را زنده و زرنگ نقاشی می کرد. (صفحۀ  کتاب درسی)

ج) هیچ گاه مکر حیله گران نمی تواند با ارادة خداوند غیب دان برابري کند. (صفحۀ  کتاب درسی)

د) اندوه، جغد شوم ویرانگري است که خانۀ خوشبختی شما را نیز نابود خواهد کرد. (صفحۀ  کتاب درسی)

هـ) [اي دشمن!] تنها به یگانگی خداوند اعتقاد دارم (یکتاپرستم) حتی اگر به خاطر باورم ظالمانه مرا بکشی. (صفحۀ  کتاب درسی)

و) فریاد زد: اي مرد جنگ جو حریف تو آمد، فرار نکن (آمادة جنگ باش.) (صفحۀ  کتاب درسی)

ز) [مرد بقاّل] از شدت ناراحتی ریش و موي صورت خود را می کند و می گفت: افسوس که نعمتم از دست رفت.  (صفحۀ  کتاب درسی)

ح) خلاصه از گناهان کار ناپسندي نبود که انجام نداده باشد و شرابی نبود که نخورده باشد (پیوسته در پی شراب خواري بود.) (صفحۀ  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

الف) تو آفرینندة هر انسان دانا و نادان (همۀ انسان ها) هستی ( نمره).

ب) خرگوش را زنده و زرنگ نقاشی می کرد ( نمره).

ج) هیچ گاه مکر حیله گران ( نمره) نمی تواند با ارادة خداوند غیب دان برابري کند ( نمره).

د) اندوه، جغد شوم ویرانگري است ( نمره) که خانۀ خوشبختی شما را نیز نابود خواهد کرد ( نمره).

هـ) [اي دشمن!] تنها به یگانگی خداوند اعتقاد دارم (یکتاپرستم) ( نمره) حتی اگر به خاطر باورم ظالمانه مرا بکشی ( نمره).

و) فریاد زد: اي مرد جنگ جو ( نمره) حریف تو آمد، فرار نکن (آمادة جنگ باش) ( نمره).

ز) [مرد بقاّل] از شدت ناراحتی ریش و موي صورت خود را می کند ( نمره) و می گفت: افسوس ( نمره) که نعمتم از دست رفت ( نمره).

ح) خلاصه از گناهان ( نمره) کار ناپسندي نبود که انجام نداده باشد ( نمره) و شرابی نبود که نخورده باشد (پیوسته در پی شراب خواري بود) ( نمره).

  11

اما چه فایده که حسودان بخیل / انسان هاي حسود و بی ظرفیت و دشمنان بدذات او را به فساد و تباهی (سرگرمی و بازي) کشاندند.

الف)  یا شومی سرنوشت  12

ب)  یا مجال ندادن به ظالم

ج)  یا متغیر بودن ایام

د)  یا هم نشین مهربان و دلسوز

نقیضه پردازي یا تقلید از آثار ادبی  13

الف) توحید و یگانه پرستی  14
ب) اعتقاد به تقدیر یا جبرگرایی

پ) تواضع

   15

عبدالحسین وجدانی

محمد عوفی

10

66

54

41

84

99

115

127

0٫25

0٫25

0٫250٫25

0٫250٫25

0٫250٫25

0٫250٫25

0٫250٫250٫25

0٫250٫250٫25
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3

1

5
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واژگان

دستور زبان

آرایه هاي ادبی

قرابت معنایی

معنا و مفهوم ابیات و عبارات

تاریخ ادبیات

1

1

2

2

2

3



واژگان

دستور زبان

معانی واژگان مشخّص شده را بنویسید.  1

چون جذبه اي اسرارآمیز او را به سوي فردوسی می کشید.

تیمور در اندیشه شد.

با انقلاب آسمان برین پیوند خورده اي.

 جز تو کسی نمانده است / که در زندگی ما نخل و عنب و تاکستان بکارد

از شرافت خاك و کرامت انسان بودن دفاع کرد.

در گروه کلمات زیر، دو غلط املایی وجود دارد؛ آنها را بیابید و درست آنها را بنویسید.  2
«لگامی زرّین ـ شهر توس ـ قبر و آرامگاه ـ زائر نامدار ـ عنب و میوه ـ سغوط و ویرانی - عطر قنچه ها ـ انقلاب و شگفتی ـ مقاومت و پایداري ـ عاشورا

و اشتیاق شهادت» 

املاي درست واژه ها را از داخل کمانک انتخاب کنید.   3

روستایی که با (صدرش ـ سدرش) با سینه اش از شرافت خاك و کرامت انسان بودن دفاع کرد. 

هر یک از واژگان زیر را با توجّه به نقش میان کمانک در جمله به کار ببرید.  4

فلسطین (مفعول) 

فلسطین (نهاد)

فلسطین (مضافٌ الیه)

مردم (نهاد)

مردم (مضافٌ الیه)

مردم (مفعول)

نوع ترکیب (وصفی / اضافی) را مشخّص کنید.  5
الف) پلاسی مندرس                                             ب) گروه کوهنوردان

نوع ترکیب (وصفی ـ اضافی) را مشخص کنید.   6

گُهر تابناك 

مجلس عارفان 

1



آرایه هاي ادبی

قرابت معنایی

معنا و مفهوم ابیات و عبارات

در هر یک از موارد زیر، کنایه ها را بیابید.  7

تیمور لنگ هرگاه بر مزار یکی از نیاکان خود یا شاعري بزرگ و دانشمندي نامدار می گذشت، سر فرود می آورد و مزار او را می بوسید.

تیمور، پس از آنکه شهر توس را گشود، فرمان داد که از کشتار مردم آن دست بردارند.

تیمور ناگهان بر خود لرزید و روي بگردانید.

با توجّه به قسمت هاي مشخّص شده، «استعاره» را بیابید و مفهوم آن را بنویسید.  8
اي مسافر دیرین بر روي خار و درد   اي چون سبزه برآمده از دفتر روزگاران

با توجه به سرودة: «اي سرور باران ها و فصل ها / تو را عطري نامیدم  که در غنچه ها خانه دارد» شاعر، «باران ها» و «فصل ها» را در کدام مفاهیم  9
نمادین به کار برده است؟ 

آرایۀ درست را از داخل کمانک انتخاب کنید.  10

اي سرزمینی کز خاکت / خوشه هاي گندم می روید / و پیامبران برمی خیزند. (نماد / جناس)

کدام مصراع با قسمت مشخص شده در سرودة زیر ارتباط معنایی دارد؟   11
«تو را سپیده دمی در انتظار زاده شدن و پیکري در اشتیاق شهادت نامیدم.»

الف) بگذار بوسه زنیم بر شمشیري که در دستان توست                             ب) اي دفتر هاي شعري که مقاومت پیشه کرده اید
ج) اي سرخ گل که فداکاري پیشه کرده  اي                                              د) تو را آب ها و خوشه ها نامیدم. 

عبارت هاي زیر را به نثر روان برگردانید.  12

تو را «جنوب» نامیدم / اي که رداي حسین را بر دوش / و خورشید کربلا را در بر داري / اي سرخ گل که فداکاري پیشه کردي.

تو را «جنوب» نامیدم / اي انقلاب زمین که با انقلاب آسمان برَین / پیوند خورده اي.

تو را جنوب نامیدم / تو را آب ها و خوشه ها / و ستارة غروب نامیدم.

تو را جنوب نامیدم / اي چون سبزه برآمده از دفتر روزگاران / اي مسافر دیرین بر روي خار و درد.

تو را «جنوب» نامیدم / اي چون ستاره فروزانی / اي چون شمشیر درخشان.

بگذار گرد و خاك قدم هایت را برگیریم.

تاریخ، روزي، روستاي کوچکی را / از روستاهاي جنوب به یاد خواهد آورد / که «معرکه» خوانده می شود.

سَرورم! اي سرور آزادگان! در زمانۀ سقوط و ویرانی / جز تو، کسی نمانده است.

2

مشاوره کنکور نوتروفیل



تاریخ ادبیات

سَرورم! / جز تو، کسی نمانده است / که در زندگی ما نخل و عنب و تاکستان بکارد.

«تیمور در اندیشه شد که پس از مرگ، مزار کشورگشایی چون او چگونه خواهد بود. پس، از راه قره قوم به سوي تاتار آنجا که نیاي  13
بزرگش، چنگیز، در معبدي آهنین آرمیده است ـ روي آورد. در برابر زائر نامدار که زانو بر زمین زده و سر فرود آورده بود، سنگ بزرگی را که بر

گور فاتح چین نهاده بودند، برداشتند. ولی تیمور ناگهان برخود لرزید و روي بگردانید. «گور ستمگر غرق در خون بود.»

در این قطعه «زائر نامدار» کیست؟

منظور از «گور ستمگر» چیست؟

«فاتح چین» چه کسی است؟

دو جملۀ مشخص شده کنایه از چیست؟

با توجه به عبارت «تاریخ روزي روستاي کوچکی را / از روستاهاي جنوب به یاد خواهد آورد / که «معرکه» خوانده می شود / روستایی که با  14
«صدر» ش؛ با سینه اش / از شرافت خاك و کرامت انسان بودن دفاع کرد»، از کجا می توان دریافت که منظور از «صدر» امام موسی صدر است؟ 

نام پدیدآورندگان کدام آثار در مقابل آن درست ذکر نشده  است؟  15
الف) ارزیابی شتابزده: جمال صادقی

ب) اخلاق محسنی: حسین واعظ کاشفی
ج) من زنده ام: معصومه آباد

د) سمفونی پنجم جنوب: نزار قبانی
هـ) گوشوارة عرش: مرتضی آوینی

3



   1

جذبه: کشش، میل

در اندیشه شد: در فکر فرو رفت

برین: بالایین، برتر

عِنَب: انگور؛ تاکستان: باغِ انگور

شرافت: ارجمندي، باشرف بودن

سغوط و ویرانی  سقوط و ویرانی / عطر قنچه ها  عطر غنچه ها   2

 3

صدرش 

   4

فلسطین را پیروز میدان خواهند نمود.

فلسطین سرانجام در جنگ با صهیونیسم پیروز می گردد.

کشور فلسطین همیشه در فکر مقاومت و پیروزي است.

مردم آهسته آهسته به خیابان ها آمدند.

دنیاي مردم کشورم با همه جا تفاوت دارد.

مردم را براي زندگی بهتر راهنمایی می کنیم.

الف) ترکیب وصفی                                        ب) ترکیب اضافی  5

 6

وصفی

اضافی  

    7

 سر فرود آوردن کنایه از احترام گذاشتن ـ بوسیدن مزار کنایه از محترم و مقدس شمردن 

دست برداشتن کنایه از ترك کردن / گشودن شهر کنایه از فتح کردن شهر

بر خود لرزیدن کنایه از ترسیدن ـ روي بگردانید کنایه از منصرف شدن

خار         استعاره از رنج و سختی  8

باران: نماد پاکی و طراوت و رویش  /  فصل: نماد دگرگونی و پویایی   9

  10

نماد

گزینۀ «ج»  11

   12

[خطاب به جنوب لبنان] نام تو را جنوب گذاشتم؛ اي سرزمینی که راه امام حسین  (ع) را می روي و عشق امام حسین (ع) را که خورشید کربلا است در آغوش داري. اي سرزمین
فداکاري که از خون شهیدان مانند گل سرخ هستی.

نام تو را جنوب گذاشتم؛ اي سرزمینی که انقلاب تو در زمین با انقلاب آسمانی حضرت مهدي (عج) پیوند خورده است.

←←

4
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[اي جنوب لبنان] نام تو را جنوب گذاشتم / تو که مانند آب ها پاك و خروشانی و با داشتن نسل مبارزان مانند خوشه ها پرباري / و در امیدبخشی مانند ستارة غروبی.

نام تو را جنوب گذاشتم / اي سرزمینی که در ماندگاري مانند سبزه اي هستی که از دفتر روزگار روییده اي / اي سرزمینی که همواره درد کشیده اي و مانند مسافري بودي که روي
خار راه برود.

نام تو را جنوب گذاشتم. / اي سرزمینی که مانند ستاره روشنی و در مبارزه مانند شمشیر درخشانی.

بگذار گرد و خاکی را که از مبارزه در قدم هاي توست، پاك کنیم.

روستاي کوچکی از روستاهاي جنوب لبنان در تاریخ ماندگار خواهد شد / که نامش «معرکه» است.

[اي مردم جنوب لبنان] اي سرور من! اي سرور من! و اي سرور آزادگان! در روزگار سقوط و ویران شدن شهرها / غیر از تو هیچ مردمی (کسِ دیگري) مقاومت نکرده است.

اي سرور من، / غیر از تو هیچ کسی نمانده است / تا براي زندگی ما باغ هاي خرما و انگور بکارد و به زندگی ما برکت بدهد.

   13

زائر نامدار، تیمور لنگ است.

گور ستمگر: قبر چنگیز

فاتح چین: چنگیزخان مغول

بر خود لرزید کنایه از ترسید ـ روي برگردانید کنایه از نفرت و منصرف شدن است.

روستاي «معرکه» خاستگاه خاندان صدر است و شاعر به آن اشاره کرده است.  14

(الف) یا ارزیابی شتابزده (جلال آل احمد)  15
(هـ) یا گوشوارة عرش (علی موسوي گرمارودي)

5
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واژگان

دستور زبان

آرایه هاي ادبی

قرابت معنایی

معنا و مفهوم ابیات و عبارات

تاریخ ادبیات

1

1

2

2

3

3



واژگان

دستور زبان

معنی واژگان مشخّص شده را بنویسید.  1

«مائده هاي زمینی و مائده هاي تازه» اثري از آندره ژید است.

تمامی مهرم را نثارش کنم.

اعمال وابسته به ماست؛ همچنان که روشنایی فسفر به فسفر.

الهی به حرمت آن نام که تو خوانی.

در کدام گزینه، املاي همۀ واژه ها به درستی آمده است؟  2
الف) غبطه، حضیض، صُخره             ب) آخُره، مخمصه، تقریض             پ) مقریان، وقاهت، مسخرگی             ت) غایی، تزار، فیاّض

در جملۀ «به شامگاه چنان بنگر که گویی روز بایستی در آن فرو میرد» جملۀ پیرو را مشخص کنید.  3

در بیت هاي زیر «منادا»ها را مشخّص کنید.  4

به علی شناختم من به خدا قسم خدا را دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین

مرده آن است که نامش به نکویی نبرند سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز

عشق محمّد بس است و آل محمّد سعدي اگر عاشقی کنی و جوانی

در جمله هاي زیر، نقش نوشته شده در مقابل هر جمله را بیابید.  5

اي کاش عظمت در نگاه تو باشد و نه در چیزي که به آن نگاه می کنی. (مضافٌ الیه)

تا آنجا که ممکن است بار بشر را به دوش گرفتن. (مفعول)

خدا در همه جا هست و نایافتنی است. (مسند)

نقش ضمیرهاي مشخّص شده در بیت زیر، به ترتیب، کدام است؟   6
 به شمشیر احسان و فضلم بکشت»   «مرا بار لطفش دو تا کرد پشت

 الف) مضافٌ الیه، مضافٌ الیه، مفعول
ب) مفعول، مضافٌ الیه، مفعول

پ) مفعول، مضافٌ الیه، مضافٌ الیه 
ت) مضافٌ الیه، متمّم، مسند

1



آرایه هاي ادبی

قرابت معنایی

در جمله هاي زیر کدام کلمات آرایۀ سجع را به وجود آورده اند؟  7
«الهی حجاب ها را از راه بردار و ما را به ما مگذار.»

آرایۀ مناسب هر بیت یا عبارت را از داخل کمانک انتخاب کنید.  8
 همی شاد گردد ز بویش روان (جناس تام، تکرار) الف) گلاب است گویی به جویش روان

 وَ قنِا ربنّا عَذاب الناّر (تلمیح، تضمین) ب) زینهار از قرین بد، زنهار
 گل صبر می پرورد دامن من (مجاز، ایهام) ج) من آزاده از خاك آزادگانم

د) بر کشت هاي ما جز باران رحمت خود مبار. به لطف، ما را دست گیر. (استعاره، سجع)

در هر یک از موارد زیر دو آرایه مشخّص کنید.  9

سرچشمۀ همۀ دردسرهاي تو، اي ناتانائیل، گوناگونی چیزهایی است که داري. حتیّ نمی دانی که از آن میان کدامین را دوست تر داري و این
را در نمی یابی که یگانه دارایی آدمی، زندگی است.

الهی در دل هاي ما جز تخم محبتّ مکار و بر جان هاي ما جز الطاف و مرحمت خود منگار و بر کشت هاي ما جز باران رحمت مبار.

در عبارت هاي زیر، قسمت هاي مشخّص شده چه آرایه اي دارند؟   10

یک روز این فکر به سر تزار افتاد.

در آستانۀ در مثل مار چنبر زد.

الهی، عاجز و سرگردانم، نه آنچه دارم دانم نه آنچه دانم دارم.

مفهوم مناسب هر بیت را از ستون مقابل آن انتخاب کنید. (در ستون دوم یک مورد اضافی است.)  11

) شومی سرنوشتالف) بسوز اي دل که تا خامی نیاید بوي دل از تو/ کجا دیدي که بی آتش، کسی را بوي عود آمد  

) سرزنش ظاهربینی  

) غافل نشدن از یاد خدا  

) دعوت به عشق ورزي  

) دعوت به بخشندگی  

ب) هر آن که گردش گیتی به کین او برخاست/ به غیر مصلحتش رهبري کند ایاّم

ج) چون بسی ابلیس آدم روي هست/ پس به هر دستی نشاید داد دست

د) ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند/ تا تو نانی به کف آري و به غفلت نخوري

1

2

3

4

5
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معنا و مفهوم ابیات و عبارات

تاریخ ادبیات

معنی ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید.  12

الف) الهی، نه آنچه دانم، دارم. ( نمره)

ب) پاس خود می دارم که مبادا مرا نیز بدزدند.  ( نمره)

ج) این را من از روي طبیعت کشیده ام. ( نمره)

د) تا با خاك انس نگیري، راهی به مراتب قرب نداري. ( نمره)

هـ) خروشید: کاي مرد رزم آزماي                  همآوردت آمد مشو باز جاي ( نمره)

و) نیامد به دامم به سان تو گور                     ز چنگم رهایی نیابی، مشور ( نمره)

ز) ریش برمی کند و می گفت اي دریغ       کافتاب نعمتم شد زیر میغ ( نمره)

ح) مپندار این شعله افسرده گردد               که بعد از من افروزد از مدفن من ( نمره)

0٫25

0٫25

0٫25

0٫5

0٫5

0٫75

0٫75

0٫75

نویسنده در عبارت «براي من خواندن اینکه شن هاي ساحل نرم است، بس نیست؛ می خواهم پاهاي برهنه ام آن را حس کنند. به چشم من  13
هر شناختی که مبتنی بر احساس نباشد بیهوده است.» بر چه چیزي تاکید دارد؟

معنی و مفهوم اشعار و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید.  14

ناتانائیل، تمایزي میان خدا و خوشبختی قائل مشو و همۀ خوشبختی خود را در همین دم قرار ده.

درس عظمت نگاه از کتاب «مائده هاي زمینی و مائده هاي تازه» اثر .................. انتخاب شده  است.  15

3



   1

مائده: نعمت، طعام

نثار: پیشکش کردن، افشاندن

فسفر: عنصر شیمیایی با رنگ زرد روشن که در مجاورت هوا مشتعل می گردد.

حرمت: آبرو، ارجمندي، احترام

گزینۀ «ت»: غایی، تزار، فیاّض  2

«که گویی روز بایستی در آن فرو میرد» یا «گویی روز بایستی در آن فرو میرد»  3
   4

دل

سعدي

سعدي

   5

«تو»، مضافٌ الیه است.

«بار»، مفعول و «بشر» مضافٌ الیه آن است.

«نایافتنی»، مسند است.

گزینۀ «الف»: مضافٌ الیه، مضافٌ الیه، مفعول  6
بردار و مگذار  7

الف) جناس تام: روان: جاري / روان: روح و جان (صفحۀ  کتاب درسی)  8

ب) تضمین: و قنِا ربنّا عَذاب الناّر (تضمین آیۀ قرآن) (صفحۀ  کتاب درسی)

ج) مجاز: «خاك» مجاز از کشور / «دامن» مجاز از وجود (صفحۀ  کتاب درسی)

د) استعاره: «کشت» استعاره از اعمال و رفتار (صفحۀ  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

الف) جناس تام                    ب) تضمین                   ج) مجاز                  د) استعاره

(هر مورد  نمره)              
   9

اضافۀ استعاري: سرچشمۀ دردسر / تشبیه: زندگی مانند دارایی

تخم محبتّ و باران رحمت: اضافۀ تشبیهی / کشت ها استعاره از اعمال

   10

«سر»: مجاز از ذهن

«مثل مار»: تشبیه

سجع

: شومی سرنوشت (صفحۀ  کتاب درسی)       : دعوت به عشق ورزي (صفحۀ  کتاب درسی)                           ب)  الف)   11

: غافل نشدن از یاد خدا (صفحۀ  کتاب درسی) : سرزنش ظاهربینی (صفحۀ  کتاب درسی)                                  د)  ج) 
راهنماي تصحیح:

الف)                          ب)                           ج)                            د) 

(هر مورد  نمره)

118

129

84

151

0٫25

41451129

21163139

4123

0٫25

4

مشاوره کنکور نوتروفیل



الف) خدایا، آنچه را که فکر می کنم دارم، درحقیقت ندارم. (صفحۀ  کتاب درسی)  12

ب) مواظب خودم هستم که مرا نیز ندزدند. (صفحۀ  کتاب درسی)

ج) من این [نقاّشی] را از روي عادت کشیده ام. (صفحۀ  کتاب درسی)

د) تا فروتن نباشی و اظهار بندگی نکنی، به مرتبۀ نزدیکی به خداوند راه نداري. (صفحۀ  کتاب درسی)

هـ) فریاد زد: اي مرد جنگجو حریف تو آمد، فرار نکن. (صفحۀ  کتاب درسی)

و) [سهراب به گرد آفرید گفت:] شکاري مانند تو نصیب من نشده است، از دست من رهایی نخواهی یافت تلاش و تقلاّ نکن. (صفحۀ  کتاب درسی)

ز) [مرد بقاّل از شدت ناراحتی] ریش هاي خود را می کند و می گفت: اي افسوس، طوطی که همانند آفتاب براي من مایۀ رونق بازار می شد، زیر ابر پنهان شد. (سکوت کرد). (صفحۀ  کتاب
درسی)

ح) [اي دشمن] تصوّر نکن که شعلۀ عشق به وطن از قلبم برود، پس از مرگم از قبر من محبت و عشق به وطن شعله ور می شود. (صفحۀ  کتاب درسی)
راهنماي تصحیح:

الف) خدایا، آنچه را که فکر می کنم دارم، درحقیقت ندارم. ( نمره)

ب) مواظب خودم هستم که مرا نیز ندزدند. ( نمره)

ج) من این [نقاّشی] را از روي عادت کشیده ام. ( نمره)

د) تا فروتن نباشی و اظهار بندگی نکنی ( نمره) به مرتبۀ نزدیکی به خداوند راه نداري. ( نمره)

هـ) فریاد زد: اي مرد جنگجو ( نمره) حریف تو آمد، فرار نکن. ( نمره)

و) [سهراب به گرد آفرید گفت:] شکاري مانند تو نصیب من نشده است ( نمره) از دست من رهایی نخواهی یافت ( نمره) تلاش و تقلاّ نکن. ( نمره)

ز) [مرد بقاّل از شدت ناراحتی] ریش هاي خود را می کند و می گفت: اي افسوس ( نمره) طوطی که همانند آفتاب براي من مایۀ رونق بازار می شد ( نمره) زیر ابر پنهان شد (سکوت

کرد). ( نمره)

ح) [اي دشمن] تصوّر نکن که شعلۀ عشق به وطن از قلبم برود ( نمره) پس از مرگم از قبر من ( نمره) محبت و عشق به وطن شعله ور می شود. ( نمره)

معرفت حسی یا تجربی  13

  14

ناتانائیل! تفاوتی میان خدا و خوشبختی ندان، و تمام خوشبختی خودت را در غنیمت شمردن لحظه اي که در آن هستی قرار بده.

آندره ژید  15

151

131

125

80

99

106

115

84

0٫25

0٫25

0٫25

0٫250٫25

0٫250٫25

0٫250٫250٫25

0٫250٫25

0٫25

0٫250٫250٫25
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